
1  
  

 

  

 
 

 بودم اگر آزاد 
 وی ایران از زبان خود درجوانی  زندگی

 



2  
  

 

 

 بودم اگر آزاد
 

 وی ایران از زبان خود در جوانی زندگی
 

 

 

 

 

 

 

 



3  
  

 

 

 

 

 

 :Iran, Samtale bag Shahens ryg :نسخھ دانمارکی  این کتاب 
 

   ایران، گفتگو پشت سر شاه :ترجمھ فارسی

 

 شده توسط آندرس، کریست ین، جان، کی ل  و لارس    نوشتھ
 

  Skipper Klement تشر شده است.من ۱۹۷۵در سال   توسط ناشر   

 

 کیل ترجمھ و پردازش توسط 

 

 جلد توسط کریستینا ھاگبرگ 

 

  ISBN 91-518-1079-4شابک                        

 

 مترجمین کتاب:  مریم پایدار و رحمان دین خواه، ۲۰۲۴ میلادی  برابر با

 خورشیدی   ۱۴۰۳

 

 

 



4  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  
  

 فھرست مطالب
 

 12 ........................................................... پیشگفتار نویسندگان 
 15 ................................................... پدرم بایستی  کشتھ می شد 

 18 ...................................................... ھمیشھ کتک می خوردم 
 20 ............................................................. و مادر جدایی پدر 

 21 .................................................. چیزی برای خوردن نیست 
 25 ....................... چطور؟"  آمریکاسفر بھ ایالات متحده  "در مورد 

 28 ......................................... ھم باید کار کنم و ھم درس بخوانم 
 30 ........................................................... مدرسھ خیلی بد بود 

 33 .................................... می خواھم از این کشور بروم اما......
 38 ........................................... دست آوردن پول  بھدشواری در 

 40 .......................................................... صبحانھ ساعت شش 
 44 ..................................................................... کیش و مات 

 45 .................................................... "خانم خواندن یاد بگیر!" 
 46 ............................................................... کارگر نھ فاحشھ 

 48 ....................................... مادرم دیگران را تفتیش بدنی میکند 
 51 .................................................. قوانین برای کارگران نبود 

 55 ............................................................ بنای یادبود یا دکتر 
 61 ........................................................... مسلمان خوبی نیستم 



6  
  

 64 ....................................................... "برای خودت نگھدار"
 66 ............................................................... باید درس بخوانم 

 70 .......................................................... دوستان زیادی ندارم 
 77 ........................................................... آنھا زیر پا می زدند 

 81 ........................ ممکن است  آخوند  یا کشیش از پلیس مخفی باشد 
 86 .......................................................... معلمم  در زندان بود 

 90 .................................... اگر پول دارید  می توانید  مدیریت  کنید 
 95 ........................................... تعدادی از کارگران  تیر خوردند 

 97 ............................................................. فقر نباید دیده شود 
 100 ............................................. تھران شھر   بازدید  از جنوب 

 103 ................................. شاه می خواھد نام خود را ھمھ جا ببیند 
 115 ......................................... این جامعھ افراد  فقیر تولید  میکند 
 116 ........................................ زنان  را ھزاران سال ندیده است 

 122 ....................................................... روشنی نمی بینم  آینده
 128 ................................................................... ھاپی نوشتھ 

 132 ................................................................ توسعھ صنعت 
 136 .............................................................. سیاست خارجی 

 138 ................................................ پس نویس بھ نسخھ سوئدی 
 138 .............................................. مصاحبھ با دانشجوی ایرانی 

 151 ................................................................. ادبیات  کتابھا 



7  
  

 

  

  

 

 

  



8  
  

 ھامترجم   پیشگفتار

بھ    ۱۹۷۵در سال  ی  سفر یک تیم خبرنگاری دانمارک  آورد این کتاب، ره

 . است  ایران 

ی  دربارۀ ایران برای نوجوانان دانمارکتھیھ کتابی آموزشی    ر،  ھدف سف

ھم زمان ھدف خبرنگاری مطبوعات خارج    . این گروه خبرنگاری،بود 

تا با مردم عادی ایران تماس    دنبال میکرد نیز  از کنترل دولت ایران را 

بھ صورت    آنان  .  د  نبھ تصویر بکش  عادی را    شھروندان  نظر  و    د  نبگیر

 د. ندانشگاه اصفھان آشنا میشو ی ازبا دانشجوی در اصفھان،  گذری 

این گشت و گذار، ایرانِ ی  تصویر   در  دھنده از جامعۀ  در سال    تکان 

می    را  خورشیدی  ۱۳۵۳ دست  درآورند بھ  این    این  .  نگرش کتاب، 

شده ایران    برجستھ  جامعۀ  کھ  از  دراست  شاه،  محمد رضا  حکمرانی 

نکتۀ دیگری کھ این   .است انفجار    لحاظ سیاسی و اقتصادی  در حال  

کتاب نشان میدھد باورھای مذھبی محمدرضا شاه است کھ با ارزشھای 

 ھستند.  ھمخوان امروزی جمھوری اسلامی ایران 

د تاریخی است کھ خوشبختانھ موفق بھ  مناین کتاب سند ارزش

ایم. این ترجمھ بھ فارسی از روی نسخۀ سوئدی  کھ از  ترجمھ آن شده 

تر بھ سوئدی  بود دانمارکی  است   انجام ،  جمھ شده  ما مترجمین    .گرفتھ 

بھ دست    را بصورت اتفاقی در کتابخانھ دانشگاه شمال سوئد   کتاب،  آنرا

. این کتاب جزو کتابھایی بود کھ کتابخانھ دانشگاه آن را از لیست   آوردیم
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بھ و      کردیمخریداری    . آنراگذاشتھ بود   فروش  و بھ  خود خارج کرده  

تقدیم  فارسی خوان    این ترجمھ را بھ نسل جوان    .کرد یمفارسی ترجمھ  

از دوران سطنت حکومت تری  واقعی   یتصویربھ آن امید کھ    ،میکنیم

 . بھ دست آورند  محمد رضا شاه پھلوی 

   

 خورشیدی  مریم پایدار و رحمان دین خواه، ۲۰۲۴ میلادی  برابر  با ۱۴۰۳ 
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،  درخشان ھای مجلل و  با ھتل   رسیدیم،  این جوان  بھ  سرزمین  

و   ھاو فواره    غ،ھای بزرگ، و شلوِ ن و گشاد، فروشگاه ھای پھخیابان 

را دیگری      یجاھااو،  بودند.    آمده  بھ پیشوازمانگویی    کھ    یھایمجسمھ 

پرده پشت  داد.  نشان  ما  کم بھ  نورھای  و  کشید  از ،  ھای  و  نشستیم 

از درس و آنچھ   پلیس  مخفی مخوف،  ،خانواده اش، ساواک  اش،کودکی 

برایمان گفت.   آینده خواھان آن است  دھنده کھ شاید  در  داستانی تکان 

  ترس کند.  شرایط امروز ایران را بیان می   ی، دیگر   از ھر چیزتر   گویا

چشم و گوش ساواک کھ در ھمھ جا حضور  از  از ناتوانی مطلق، ھراس  

 ساواک باشند... ینتوانند مامورکھ حتا  آخوندھا ھم میدارند، 
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 نویسندگان  رپیشگفتا
است.     ایران  درباره  و  ایران  از  داستانی  کتاب    راوی این 

  ۱۹۷۵-۱۹۷۴ سالھ ایرانی است کھ در زمستان    ۲۱یک دانشجوی  

  ایم و گاھی در اصفھان با او آشنا شدیم. ما داستان او را پردازش کرده

نیرواقعیات  دیگری  او    ھای  کھ  آنچھ  افزودهگوید میبھ  آن  بھ  ایم. ، 

یپردازیم  خط اصلی م  د در آن بھ چن  ی پرداختھ شده کھاین  نسخھ بنابر

 . یدھیمم و برخی از مشکلات موجود در جامعھ ایران را توضیح

از جامعھ ایران را   ھایی ھ خواھیم گوشی نقل این داستان، م با  

کنیم. آشکار    ، نمیشوند ا پخش  ھھ غلب در تلویزیون، رادیو و روزنامکھ ا

و    ایران  یشتابنده  گذاری خارجی، توسعھ    ھشاید درباره نفت، سرمای

دانید زندگی در ایران چگونھ است؟ در اینجا، یشاه شنیده باشید، اما آیا م

 کند خود و بسیاری دیگر صحبت می ھای در مورد احساسدانشجو یک 

   .د گوی در مورد خود می  و نیز

مو  در  اش،  خانواده  مورد  در  کودکی،  در  دوران  پلیس،  رد 

مطالعھ    د خواھمیو در مورد آنچھ در آینده    ،ت مورد اینکھ چگونھ اس

 کند.

ایرا  در  او  عقاید  و  نیست  ن  نظرات  معمول  فقط ند غیر   .

 کھ فرد تا این اندازه آشکارگویی کند. آید خیلی کم پیش می 
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مادرش  و  جامعھ  لایھ  از  پدر  میانی  در  ھای  او  و  ھستند 

 اما ھمچنین .  خوبی داشتھ است ھای  آموزشبا اکثر ایرانیان    مقایسھ

اینکھ شرایط مادی  را در کشور می دستی و ستم  تھی  بیند، بھ ویژه 

بسیار بدتر  از یکدیگر،  مادرش پدر و   جداییپس از   ی خویش  خانھ 

 . ت شده اس

سال بھ   ۱۶-۱۵این کتاب برای ھمھ افراد    بھ این باوریم کھ  ما 

 .ت بالا قابل خواندن اس

و بھ خاطر   ایم کھ با او داشتھ  گفتگوھایی    بھ خاطر 

 از این دانشجو بسیار سپاگزاریم.  آنچھ کھ بھ ما گفتھ است، 

  امنیت ی پلیس    بھ دست   ریاو این کار را با وجود خطر دستگی 

 )  پذیرفت. ساواک 1(

 

اوایل  فعالیت  ساواک    1 از  را رسماً  فرماندار   ریاست  بھ   5133  سال   اسفند خود  بختیار،  تیمور 
شروعتھران  نظامی آمریکایی  ،  ھدایت  با  ساواک  ترتیب،  بدین  مشابھ  کرد.  ساختاری  با  و  ھا 

در دو زمینھ فعالیت اطلاعاتی و امنیتی تأسیس و شروع بھ کار   F.B.I ھای جاسوسی سیا وسازمان
آوریل    ۵ایالات متحده در ایران از    سفیر   ۲۰۰۲اکتبر    ۲۳  -  ۱۹۱۳مارس    ۳۰ریچارد ھلمز    کرد.

ای دوران جوانی محمدرضا شاه در سوئیس بود. او   بود. ھم مدرسھ  ۱۹۷۷تا اول ژانویھ    ۱۹۷۳
سیا بخش خاورمیانھ بود و سپس سفیر آمریکا در ایران شد. او بنیانگذار اصلی      سازمان   رئیس

 د: مترجم بھ منابع زیر نگاه کنی   سرویس اطلاعاتی ایران ساواک بود.

-America's Secret Warriors - the history of the CIA” The 16th June 1999, the 
first part of the three was broadcast in the American TV channel Discovery. 
 
-Helms Richard and Hood William, A Look Over My Shoulder: A Life in 
the Central -Intelligence Agency (New York: Random House 2003).      
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در  کھ  شخصی  دلایل  اند  مدهآ  ھاروایت   اسامی  ،  امنی تیبھ 

  شده  اده  د کلمات برخی  در کتاب توضیحاتی در مورد   وواقعی نیستند 

نیز     شناسی  کتاب   ،کتاب پایان    در.  اند مشخص شده    )*(  ینشانھ   باکھ  

    شده است.   افزوده

 س کیل و لار، کریستین، جان آندرس،        
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 پدرم بایستی  کشتھ می شد 

کمونیست بودن بھ زندان   ھ جرموقتی دو سالھ بودم، بپدرم را    

کوب رسشدت    بھ  ھا بردند و در آنجات انداختند. او را بھ زندان کمونیس

د و بھ  آمسرد و گرم می   ھوای    او را در اتاقی گذاشتند کھ مدام    کردند.

از نظر او را    وسیلھ  زیادی مبتلا شد. بھ این    ھای ھمین دلیل بھ  بیماری 

کشتھ شدند، اما پدرم    ھا کمونیست . بسیاری از  روانی در ھم شکستند 

داشت و از این رو افراد زیادی   استان آذربایجان  زنده ماند. او شغلی در  

کھ با خبر  آذربایجان    الیاھاز    شناخت. از جملھ دوستی با نفوذ  میرا  

توانست او را از زندان   این دوست،شد کھ قرار است پدرم را بکشند.  

بیاورد  دوران زندان    .  دانم چگونھنمی  ،بیرون  از  بعد    بھ آدمی  پدرم 

بر جان و تن او وارد    یفشارھای زیاد بود.  تبدیل شده    کاملاً متفاوت  

، بنابراین   ت کمک کرده اس    منکرد: "این زن بھ  می   . او فکررده بودند وآ

   ."ماو تعلق داربھ 

در دو جمھوری دموکراتیک مستقل    ۱۹۴۰یاوایل دھھ  در   

ایران   کردستان   2* آذربایجان   -شد  برپا  شمال  مدت کھ      3* و  از  پس 

شدند کوتاھی   ت  -  متلاشی  ازایران  وده  حزب  شوروی   این   طرفدار 
 

 2 *  استان آذربایجان؛ در شمال غربی ایران است. مترجم. 
                                                            

     3 * کردستان؛ در شمال غربی ایران است. مترجم. 
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   ممنوع ایران    ۱۹۴۹در سال  این حزب    .د  کرمی پشتیبانی    ھا  یجمھور 

دوره،   ھمین  در  ھزار  ھای پاکسازیشد.  با  جمعی  و      اعدام  اندستھ 

 .ت صورت گرفکشتار
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ایران  شمال  در  جمھوری  دموکراتیک  مستقل   اوایل  دھھ  ی۱۹۴۰  دو 
 و کردستان جانیآذربابرپا شد 4

 
                                                                                                                                      

در جنوب شرقی ترکیھ، شمال غربی ایران و شمال شرق عراق و     کردستان؛ *4 

    .مترجم جنگند.میمیلیون نفر جمعیت کھ برای استقلال  ۳۰با حدود  سوریھ
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 م ھمیشھ کتک می خورد

بعد از اینکھ پدرم از زندان بیرون آمد، ماھی یکی دو بار او 

می با  را  او  ادارهدیدم.  یک  در  زندان  در  اقامت  بسیار   ،وجود  کار 

با   و  پیدا کرد  آذربایجانی زندگییک    خوبی  آ  زن  را    غاز مشترکی 

   ،دادمی  آمد و مقداری پول بھ مادرم  می  ھم    ما    یکرد. او بھ خانھ

ت گفمی. مادرم  درگیریدعوا      اب  ھر باراما    .گشت م یباز  دوباره  سپس  

کار دارم و خیلی چیزھای دیگر".    گفت: "و او می    گردی؟  چرا برنمی 

شخیص  تقدرت    :  فت گ. مادرم می گرفت و تحقیر می  و مادرم را بھ خنده

 شده است. او غیرممکن 

 زیرا مادرم بسیار قوی تر از  ،گذشت ی  خوب بھشش سال اول مدرسھ      

کردم یا  می   یاگر اشتباھ  .بخوانم  درس  خواست کھ    منبود. او از    من

ھم داشتیم کھ اگر  ی  آموزگاز خوردم.  میکتک    ،دادممی انجام نالیفم را  تک

می زد. این  کتکمان  با دستھ کلیدھایش    ،مان را انجام نمی دادیم  تکالیف

بھ  تن،    دو   ھم  شتند.  واداخواندن  درس    مرا  مادرم   اکنون  از     اغلب 

 توانی توضیح بدھی. چرا؟ می کردی؟ می"میپرسم: "چرا مرا تنبیھ 

یک   ۱۳وقتی    بھ  کردم،  تمام  را  ششم  کلاس  و  بودم  سالھ 

 ایخانواده ھایی بود کھ  برای بچھ مدرسھ      .رفتممدرسھ واقعی خصوصی  

می  درس  قبلا  کھ  مدارسی  داشتند.  شھرداری پولدار  مدارس  خواندم 

بودند. ما آنجا انگلیسی نخوانده بودیم. اما این دانش آموزان کھ از مدارس  
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آمده بودند، زبان انگلیسی و سایر دروس خوانده بودند. آنھا بھ    تمند ثرو 

اما   فھمیدند،  می  سادگی  منراحتی  ن  بھ  نظرشان   شدم.  می متوجھ    بھ 

خوردم. اما حالا دیگر  ھمیشھ کتک می  ن،بنابرای  شدم،  شمرده می   نادان

نداشتم و بھ ھمین  نمی از کتک   ترسیدم و درس خواندن را ھم دوست 

نمی  زیاد  احساس  دلیل  نیستم میخواندم. چون  خانواده خوبی  از  کردم 

کار میکرد.   ھم  و مادرم     خانھ نبود مپدر  است کھ اینطور.فرار میکردم

  بنابراین سال اول   .د وادار بھ خواندن کند اما موفق نشاو سعی کرد مرا  

 .راننده شدمبھ جای مدرسھ،    دوران راھنمایی

  

از آن عبور کرده   )گوینده(  سیستم مدرسھ ای کھ راوی 

یادآور سیستم  در     است،  پیش  است سالھا  سال  یعنی    .  سوئد  شش 

 .را باید بگذرانیو سھ سال دبیرستان   راھنماییدبستان، سھ سال 

بھ شدت عصبانی شد و  کنممی  رانندگی مادرم وقتی شنید کھ  

زد. از طرف دیگر پدرم چیزی نگفت. در عوض      منمحکمی بھ    کتک

د روزی را با  و چن   برومبھ مشھد محل زندگی اش از خواست کھ با او 

با پدرم بودم. دو   او سپری کنم. اولین بار بود کھ برای مدت طولانی 

 . ھفتھ پیش او ماندم
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 ر پدر و ماد جدایی

از    آورمیم  یاد   بھ کھ  دفترش      منزمانی  بھ  . برومخواست 

آذربایجانی را   بود کھ با او بودم. او پرسید: شما آن زن   حدود روز دھم  

نستم تا حالا ندیده بودمش ولی بھ ھر اشناسید؟ مید میاست    منکھ دوست  

آید." او دیگر چیزی  بلھ. و او گفت: "خوب. آن زن اینجا می  :حال گفتم

  نگفت، اما این بھ این معنا بود: حالا درست رفتار کن!  

دیدم   و  رفتم  آنھا  نزد  کرد.  صحبت  پدرم  با  زنی  بعد  روز 

آمد و بسیار محبت آمیز بود و    من  سمت    پیرزنی است. او مرا دید، بھ

 ! موھایم را نوازش کرد و گفت: آه، پسرم

لطف داشت و مرا بھ سینما برد. سپس در    من  او خیلی بھ    

انجام    م خواھ در آینده می  کردیم. در مورد آنچھ    صحبت   مورد آینده  

 دھم. 

  من   کھ بھ    بھ آلمان بروم. این چیزی بود   خواھد  میگفتم: پدرم  

بدون    ،بروم خارج و درس بخوانم. او سالھا پیش  د قول داده بود. گفتھ بو

 .د قصد خاصی این تصمیم را گرفتھ بو ھیچ

زن آذربایجانی دوستی داشت کھ او ھم دوست پدرم بود. او  

بھ خانھ، پدر و مادرم   سالھ بود و عاشق او بود. مدتی بعد از آمدن    ۱۸
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  سالھ ازدواج  ۱۸طلاق گرفتند. دلیلش ھم این بود کھ قرار بود با دختر  

 .کند 

زندگی سردرگم  بدون ھدف و  با دوستانی کھ    ی،شرایط  نین درچ

و    ، بودند  چرخیدن پیوستم  حال  دختب   در  با  داشتیم  شوخی  رھا  ودم. 

 ھا... و اینجور چیز  و متلک می گفتیم  کردیممی

  

 ت چیزی برای خوردن نیس
پس  عمومی  انداز برای  مدرسھ  یک  بھ  مرا  مادرم  پول، 

  برخی آموزگاران   ھ اینکھ  . از جملی بود بسیار بد   ی  فرستاد، مدرسھ

معلمم کار را برایم سخت کرده   شدند.می  نزدیک    زیادی   بھ پسرھا 

  . و درس چسبیدم ھمچنان بھ برنامھ  ،  امانزدیک بود.      منو بھ  بود  

 کار ، ، بنابراین در مدرسھ جدید آورممیمدرسھ بھ یاد    اواخر کمی از  

کھ در آنجا در    دانستم  می . کمی انگلیسی  کرد و نتیجھ خوبی نداشتم

بعد  داشت.  ادامھ   تا کلاس ھشتم ھمینطور  پایینی بود.  سطح بسیار 

آزار   من لمی را کھ بھ چون نمی توانستم مع،عوض کردم را مدرسھ 

 آزار  من  توانستم شکایت کنم و بگویم معلم بھ  تحمل کنم. نمی د  دامی

 .تاثیری نداشت   در آن مدرسھ کھ شکایت  میدھد، زیرا
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نداریم.      آمد و گفت: امروز چیزی برای خوردن  یک روز مادرم 

شرایط  وارونھ و سخت تر شده    داد و  پدرم فقط مبالغ ناچیزی بھ ما می

ھمین شکاف سبب شد کھ   .  خوبی داشتند   زندگی  . افرادی بودند کھ  بود 

 نکنیم؟" : "چرا دزدی بیافتم فکر بھ این 

  بکند   سالھ بودم. دوستی داشتم کھ حاضر بود ھر کاری  ۱۵آن موقع   

دنببھ  ،  رفتیم می بیرون  دوستم    باو   و  و  سینماھا  بگردیم  چند مرد  ال 

توانید  مییخواھیم با آنھا باشیم. این ھمان کاری است کھ  بگوییم کھ م

در   دھید.برخی  اینجا  انجام  ایران  فردا گویید  می   شھرھای  «خوب، 

 .د آیینمی  د پولی از قبل بگیرید و بع یم»، آمی

 د ناز ھم جدا شده باش اگر پدر و مادر یک خانواده کارگری  

نپردازو پدر از خانھ خارج شد  باشد و پولی بھ خانواده  د، دختران ه 

شوند خود را بفروشند و پسرھا دست بھ دزدی می زنند. و  میمجبور  

بھ کنند ھروئین و مشروبات الکلی را  میاگر نتوانند دزدی کنند، سعی  

آنھا متوجھ   شوند کھ کسانی ھستند کھ پول دارند اما میدست آورند. 

شوند. چھ کسی  میین مست  . برای ھمو ندار ھستند   پول  بی  خودشان

 کند؟ میت غیرقابل تحمل را برای کارگران و دیگران ایجاد  این وضعی

و تنھا بودنش    جدایی  پدری نداشتم جز مادری کھ ھر روز بھ خاطر  

او نمیخواست بقیھ اعضای خانواده در   .بیشتر از ھمیشھ گریھ میکرد 

ست  کرد حیثیت خود را از د میزیرا احساس    ،بشنوند   او   مورد طلاق
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داد. بنابراین با دوستم و پسر نمیت  اھمی  من  بھ    چندان    داده است.  

کردند، میتوانستم کارھای زیادی انجام  میدزدی    ھا دیگری کھ از خانھ

 ، م. پدرش متوجھ شد و از او خواست کھ خانھ را ترک کند. آن پسریدھ

نشان داد کھ چگونھ رادیو و گرامافون را     منشد. او بھ    مندوست  

ھر بار    داد/  انجام  شود  را می بدزدم. او نشان داد کھ چگونھ این کار  

دانستم چگونھ  نمیدادیم.  میدزدیدیم، درصدی را بھ او  میکھ چیزی  

دامھ دادم.  پول جمع کنم. آن سال دوباره رانندگی کردم و بھ دزدی ا

  .دی ھستند و میتوانم از آنھا بدزدممنثروت د فکر کردم: اینھا افرا

آن   .  د دھنشرح میپول درآوردن را    بھ شما راه دیگر در 

سالھ بود. دو مرد بالغ میخواستند   ۱۶سالھ بودم و دوستم نیز    ۱۶زمان  

سالھ بودند.   ۳۵با ما دوست شوند. ھیچ کاری با ما نکردند. ھر دو  

او دزد باشد.    یکی از آنھا ھروئین مصرف میکرد. فکر کنم الان مرده  

گفت برویم  میبسیار ماھری بود و این تکنیک را بھ ما یاد داد. مثلا  

و   مھمجنسگرایان باشی با    د کنیم کھ می خواھیمبیرون سینما و وانمو

یم بلھ. وقتی  گفتمیوقتی آمدند و پرسیدند کھ آیا میتوانند با ما باشند،  

آمد  مییکی از ما با مردی در خیابان راه می رفت، یکی دیگر از ما  

چھ کار داری، با او کجا می روی؟ بعد یک      منگفت: با برادر  میو  

کنی، چی شده؟  میگفت: برای چی دعوا  می آمد و  مینفر سوم مثلا  

با ما یکرد، مصرف مبود، ھمان کسی کھ ھروئین    مرد دیگری کھ 
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ببین میایش را در جیب مرد  آمد و دستھمی تا  چیزی برای    د گذاشت 

 ؟! بردن ھست یا نھ

دیگری           کھ  حالی  در  نکنند  دعوا  بگویم  آنھا  بھ  کردم  سعی 

  با برادرم کجا میروی؟   گفت: "میھمجنس گرا را بیشتر کتک می زد و  

یک کارگر ھستم. فقط بھ برادرم گفتم کھ او بھ سینما می رود و حالا  

  !   میبرمت کلانتری  ؟  کجا  جایی.ک  قراره ببرمش ی  !می رویبا او  تو  

کنی؟  میچرا دعوا    !آمد و گفت: "ھی  " سپس آن دو مرد بالغ دیگر  

این موضوع را حل  پلیس  بدون دخالت  بتوانیم  بدھی، شاید  پول  اگر 

 5تومان*   ۳۵یا    ۳۰،    ۲۵کنیم." بنابراین برای نبردن او بھ کلانتری  

جیب گذاشتھ بود   انگشتانش را در  گرفتیم. در ھمان زمان رفیق دیگر

بود. این روش کار و زندگی ما داده    ھم  مقداری پول دیگر ترتیب  و  

 بود. 

بھ کردم کھ این دزدی  میاما بالاخره شروع کردم بھ فکر کردن. فکر   

 . د شونمی   منجرچیزی

 
   در سال تومان است  ۰۰۵۵  ؛کرون  ۱ریال است.  ۱۰  تومان؛  ۱* 5

    .مترجم .  ۲۰۲۴
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 چطور؟"  آمر یکا"در مورد سفر بھ ایالات متحده 
 

شرکت در ابتدای کلاس ھشتم کھ برای دومین بار در آن  

آنقدر   ،کردم   م چیز برای   نمدرسھ رفتدانم کھ  کم می   متوجھ شدم کھ 

و کلاس ھشتم و نھم را گذراندم. وقتی   خیلی خواندم  .  است   جدیدی  

سالھ بودم و کلاس نھم بودم، یک روز پدرم آمد و گفت: چطور    ۱۷

 بھ جای آلمان بروم آمریکا ؟ 

بلھ.     دور  میگفتم  جامعھ  این  از  کارھای  بخواستم  و  شوم 

 انجام دھم، از جایی جدید شروع کنم. زیادی 
 

        
 



26  
  

ش  خوش  من  پس از آن، اوضاع در مدرسھ حتی بھتر شد. مدیر مدرسھ از  

او برای   مانن  من  آمد و  بھ  تقریباً  دقیقاً  بود و  گفت کھ     من د یک پدر 

فارغ اینکھ  از  "قبل  گفت:  پدرم  اما  دھم،  انجام  را  کار  این   - چگونھ 

اینجا   بیا  شوید،  ما،    التحصیل  خوبی  نزد  نمرات  کھ  شوم  مطمئن  تا 

خارج از کشور    برای رفتن بھ  قول داده بود کھ    من  گیری." او بھ  می

او   کھ  جایی  ، کمک کند، بنابراین وسایلم را جمع کردم و بھ تھران رفتم

تومان بھ   ۱۰۰۰. او حدود  مد و آنجا درس خواند کرمیآنجا زندگی  در  

  دم و نمرات خوبی شیک معلم خصوصی پرداخت کھ امتحانم را قبول  

تونم ترتیب این کار  نمی   ،  ؟و ببخشی   میشھ  . سپس پدرم گفت: نھم گرفتم

کنیم، چرا بھ   ت تونیم کمکنمی بدھم. و ھمسرش گفت: نھ، بالاخره ما    را

   اصفھان برنگردی؟

میتوانستند    کھ  بود  کاری  بدترین  گفتھ  بکنند این  دروغ   .

براین راه برگشت را در پیش بروم، بنا   خارج   بھ  یتوانستم  بودند. نم 

 . مگرفت

با  ،  اصفھان  قھر کرده بود. او احساس میکرد کھ   من مادرم 

ھم مھربان باشد. و چون   من  تواند با  نمیچون پدرم با او مھربان نیست،  

فکر میکرد کھ او را دوست    مادرم  ،کردمبرخورد می  با او دوستانھ      من

یک ساعت مچی  ن متنفرم،  پدرم  از  کنم  ثابت  اینکھ  برای   ۷۰۰دارم. 

 . چشمانش شکستمجلوی داده بود، در   منبھ پدرم  تومانی را کھ 
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پس از آن، تا حد امکان از انجام ھر کاری کھ باعث آسیب  

 . کردم پرھیز  شد،میرساندن بھ مادرم 
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 و ھم درس بخوانم  مھم باید کار کن

در                اما  خواندم  را خوب  دھم  و  نھم  یازدھم،    کلاس  کلاس 

. اگر ی بود سالھ بودم، وارد مدرسھ بدتری شدم. بازرس تریاک  ۱۹وقتی  

سال    ۶۰توانست کاری انجام دھد. او حدود  نمی کرد،  نمیاین کار را  

بودند. آنھا    دانشجو  شان معلمانی کھ در آنجا تدریس میکردند خود   ت داش

 .د کنن شاناستخدامارزان ترین معلمانی بودند کھ میتوانستند 

یک معلم ادبیات داشتیم کھ خیلی سختگیر    ،در این مدرسھ 

. از دانش آموزان گذاشت میرا زیر پا  بود. او نمره خوبی نمیداد و ما  

برای ما    درس خواندنمتنفر بود. آخرین چیزی کھ او گفت این بود کھ 

است. فایده  فایدهگفت  می  بی  ھیچ  ما  در   ای کھ  و  نداشتیم  آنھا  برای 

پول بھ دست   کمیبگردیم و    یعوض باید بیرون برویم و دنبال کار

کرد و بھ  می  آوریم. او برای بسیاری از دانش آموزان مشکلاتی ایجاد  

  .د کرمیرا خراب  سادگی تدریس

  ی مادرم ھمیشھ مریض بود. بنابراین فکر کردم: "باید کار  

پیدا کنم." یک روز عصر برای جستجوی کار بھ آژانس مسافرتی رفتم. 

  . ت وجود نداش   من  برای    کاریفتم. اما  ھا و خیلی جاھای دیگر ربھ ھتل

ھتلی    در  دوستانم  از  و   یکاریکی  خانواده  اما  کرد.  پیدا 

کار  ایرابطھ  اگر  داشت.  بای میھم  داشتھ    د خواھید  آشنائی  یا  خانواده 
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شغلی نھ چیزی  و نھ    در غیر این صورت    .د اشید کھ در داخل ھستنب

. حتی افرادی کھ مدرک  نمی گیرید ھم    ھیچ دستمزدی  و  پیدا می کنید  

  د داشتھ باشن ایرابطھ ی دارند باید تحصیلی خوب

تابستان    در  پیدا کردم.  اما  راننده    از جملھکار  بھ عنوان 

بھ نفس پیدا کردم.   کردم. بھ این ترتیب کمی اعتماد تاکسی کار می 

یتوانم شب درس بخوانم و صبح چیز دیگری بخوانم،  فکر میکردم م

تلاش کردم اما با خانواده،  برای تحصیل      مثلا ً فرانسوی یا انگلیسی.  

زیادی مشکلات  با  دیگر  چیزھای  خیلی  و  شدم.    ماشین  روبرو 

 .بنابراین آن سال ھم رانندگی کردم
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 د لی بد بومدرسھ خی

ندگی  نبود کھ باعث شد رانفتم فقط شرایط خانھ  ھمانطور کھ گ

بو بد  کھ    د کنم. مثلا مدرسھ خیلی  ببینید  را  معلمانی  میتوانید  ھر روز 

ت نھ شب بھ ر میشوند، سر کار میروند و ساعساعت ھفت صبح بیدا

دھد کھ  نمیآیند. آنھا باید پول در بیاورند، اما ھیچکس اھمیتی  میخانھ  

 .ت اس تدریس آنھا چگونھ

فرقی    و روزانھ  بھ  نمیفکر کردم: «مدرسھ شبانھ  بنابراین  کند». 

 . یکی از معروف ترین مدارس شبانھ رفتم و در آنجا ثبت نام کردم
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بیشتر   ۷۰در یک کلاس حدود    داشتند.  دانش آموز حضور 

آموز خانواده دانش  از  دیگر  برخی  بودند.  کارگر  کھ   ھایی ان  بودند 

ده در طول روز برایشان کاری  شخصی در آنھا استخدام شده بود. خانوا

ب داده بودند. اما آنھا مدرک نداشتند، بنابراین خانواده ھایشان بھ  ترتی

آنھا گفتھ بودند: مدرک بگیرید تا حقوق بیشتری دریافت کنید. کارگری  

ت ناھار ستراحکھ در مدرسھ عصر حاضر میشود فقط میتواند در زمان ا

بعد از ظھر در محل کار مطالعھ کند. معلم جغرافی   ۱تا    ۱۲بین ساعت  
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و ساعت نھ شب بھ کلاس   د کرمی شروع  صبح  ما کوشا بود. ساعت شش  

  .د آممیما 

می   ولی   کاری  معلم ھر  بود.  خستھ  چون  بود،  کند  کرد 

وزان  آم کرد. وقتی احساس کرد کھ دانشمی شوخیفیزیک داشتیم کھ 

الات آنھا در مورد تحصیل پاسخ یخواست بھ سؤنمرانندگی میکنند،  او  

 .د دھ

کھ ما حوصلھ انجام کاری    میکند او فکر    کھ  بنابراین ما دریافتیم

بعدی او رفتھ    ساعت آمد اما  یکبار می    ایھفتھ  او شاید ، سپس  را نداریم

ک بود.   این  بار  یا شش  پنج  کروقتی  را  اعتصابی  ار  کردیم  سعی  ما  د 

ترتیب دھیم تا نشان دھیم کھ نمیخواھیم او برگردد. سال آخر مدرسھ ما  

 . ت اھمیت زیادی داش این مدرک بود و

دترین  دبیرستانی کھ رفتم بھترین دانش آموزان را در روز و ب 

برای ورود بھ مدرسھ روزانھ باید ند.  تداش  ھا شبانھ دانش آموزان را در  

  شبانھ   امتحان ورودی بسیار سختی را پشت سر بگذارید، اما در مدرسھ

ھر کسی تا زمانی کھ بتواند ھزینھ کند میتواند وارد شود. در مدرسھ  

حالی در  میکنند،  تدریس  معلمان  بھترین  د   روزانھ،  بد  معلمان  ر کھ 

 .د ھستن ھای شبانھمدرسھ
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 ...... می خواھم از این کشور بروم اما

مادرم می گوید باید فقط بھ خودم فکر کنم نھ بھ او اما این فقط باعث    

میشود کھ او را بیشتر بپذیرم. امیدوارم یک کار خوب پیدا کنم کھ نگذارم  

شانسی برای کار نداری   ،مادرم سر کار برود. اما انگار دولت میگوید نھ

پیدا کنم. با این    !!! اسبیمنشغل    اماین کار مادرت است. چون نتوانستھ

بخوانم. در عین   بخوانم و درس  باید درس  حال مادرم فکر میکند کھ 

در ھنگام خروج از کشور حمایت میکند. من    حال، او قبل از ھر چیز از  

بروم، زیرا او از این    بھ خارج   توانستم  او خیلی خوشحال میشد اگر می

بسیار متنفر   برا ای کھ  جامعھ.  بود جامعھ   ی او سخت کردهزندگی را 

ھایی کھ   ایدهرا اینگونھ ساختھ اند کھ ھستم.  ، م . جامعھ و خانواده ام  بود 

. و این باعث شده کھ از این کشور  ام دارم از جامعھ و خانواده گرفتھ

خیلی   کنم. شش، ھفت سال است کھ آن را میخواھم. در آن نقطھ،  پرھیز  

- بیماری حاکم بر جامعھچیزی است کھ از زمانی کھ    تغییر نکرده ام. این

بیماری این است کھ مردم   .  است کشف کردم، بھ آرامی رشد کرده    را  ام  

نظر   بھ  احمق  میشوند،  مغزی  شستشوی  میشوند،   رسند،میکنترل 

کشند. افرادی کھ بھ ھر کشند، مردم را میمیند، مردم را  اتفاوت شدهم

بینم این است می    راه حلی کھ پیش رویمطریقی نیاز بھ کمک دارند. و  

این جامعھ از  دور  دور شوم،  اینجا  از  فقط    ،کھ  اما  کنم  اشتباه  ممکنھ 

 یا خیر.   گویم  میشود کھ درست میزمانی کھ بیرون بروم ثابت 
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چیز  با  آن  مقایسھ  کند،  درک  را  چیزی  میتواند  انسان  کھ  راھی  تنھا 

 عقاید را با    عقایدمباید بھ خارج از کشور سفر کنم تا    دیگری است. و  

توانم اینجا  نمی  ،جوامع دیگر مقایسھ کنم. بھ ھمین دلیل است کھ معتقدم

برسد، ایده ھای زیادی  جا  بمانم. در مورد خارج از کشور، اگر بھ این

    .مبخواندرس  توانم فقط نمی ارم. اما د 

فیل بکتا    تماشای  توانایی  فقط  دریافت ھای مھای خاص،  عدم  خاص، 

  کمحاچیزھا، زیرا سانسور در اینجا    اخبار موثق، بلھ در مورد خیلی

فقط   د  ور رخ  می دھچھ در خارج از کشاست. بنابراین در مورد آن 

ایده ھای مبھمی دارم. اگر اکنون بھ عنوان کارگر یا دانشجو بھ کشور  

، انتظار دارم در دانشگاه علوم اجتماعی یا علوم سیاسی  بروم  دیگری  

   م. بشناستا جامعھ را    روزنامھ نگار شوم    ،یا در یک روزنامھ    بخوانم  

بد نمی این  و  خوب  این  بگوید:  کھ  باشم  فیلسوفی  نھ، است   خواھم   .  

توسعھ   چگونھ  میکند.  کار  چگونھ  جامعھ  کھ  کنم  مطالعھ  میخواھم 

و  می کنند  پیدا  توسعھ  میتوانند  کھ  اروپایی  کشورھای  تفاوت  یابد؟ 

کھ   آسیایی  مشکل  نمیکشورھای  چیست؟  باشند  داشتھ  وجود  توانند 

باعکجاست؟   کھ  ھست  چیزا  نکنم.  د نوش میث  خیلی  مشکلات    سفر 

باید     زیادی برای فکر کردن دارم، مادرم، برادرم خواھرم، مادربزرگم  

  بھ ھمھ آنھا فکر کنم. اما باید بھ کشورم، بھ تمام دنیا و ھمچنین بھ خودم 

   .فکر کنم
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ایی برای خروج از کشور دارم؟ اگر فرصت ھایی  ھچھ گزینھ  

آنھا از  پیش  مدتھا  داشت،  ھیچوجھکردم.  میاستفاده    وجود  بھ  ، یعنی 

بگیرم. ھیچ کاری  نمی انجام دھمنمی توانم جلوی خودم را  فقط    ،توانم 

نمیتوانم    ،میتوانم صبر کنم تا اتفاقی بیفتد. مثل اینکھ بیماری داشتھ باشی

توانم.  نمیکردم، اما  چندین بار تلاش      باور کن!    -جلوی خودم را بگیرم  

نیاز داشتھ باشد، ھر کاری کھ   یست، یک دوست بھ کمکاگر یک تور

 . توانم جلوی خودم را بگیرمنمی بتوانم انجام میدھم. اما 

کنند بھ ایالات  میاکثر دانشجویانی کھ بھ خارج از کشور سفر   

سفر   مشابھ  کشورھای  و  فرانسھ  و  اتریش  سوئیس،  آمریکا،  متحده 

ا در د ھستند. پدرانشان کارخانھ دارند ی مناز خانواده ھای ثروت،  کنند می

اداره کار   آورند کھ برای پسرانشان  میکنند و پولی بھ دست  میفلان 

فرستند. پس پول میدھند و بھ کشورھای خارجی اطمینان میدھند کھ  می

من   را میدھند تا مشکلی پیش نیاید. اما چھ کسی برای    فرزندانشان  پول  

پرداخت خواھد کرد؟ ھزاران دانشجو ھستند کھ بھ خارج از کشور سفر 

 .د فقیر بوده ان ایاندازه تاآنھا  ازده اند. اما فقط تعداد کمی کر

برای        میگویند  دارد.  وجود  تحصیلی  ھزینھ  کمک  دریافت  امکان 

ی سفر بھ . یک بار سعی کردم براشود کمکی می    ،دانش آموزان فقیر

بگیرماتریش کمک ھز  لبخند زدند و مرا    ، ینھ  فقط  آنھا  بیرون    اما  تا 

  بھ   ھمراھی کردند. سھ بار در سھ دفتر بودم، نھ بار با ھم. اما چیزی
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  ، 6 *)انشا ،مقالھ کوتاه(  بنویسم  چیزیکھ  گفتند  من  . آنھا بھ  دست نیاوردم

آیند   میان فقط  مند روت. ثباشد   اما نمیخواستند بگویند کھ شامل چھ چیزی  

دانند چھ بنویسند. میگیرند و  میو برای پسرانشان کمک ھزینھ تحصیلی  

آنھ نوشتار،  ا  بنابراین  یک  نوشتن  دریاف  با  تحصیلی  ھزینھ  ت کمک 

نمی می اما  این    نوشتھ    توان فھمید کھکنند،  بھ  شامل چھ چیزی است. 

 .د میشون اتیترتیب، بسیاری از چیزھا در اینجا طبق

برخی بھ استرالیا و ھمچنین بھ دانمارک و سوئد می روند.  

یک بار میخواستم بروم استرالیا. خانواده ای را میشناختم کھ قرار  

دوستی  "اگر  میگویند:  استرالیا  مقامات  شوند.  ساکن  آنجا  در    بود 

کھ   میخواھید   را  شمادارید  کھ  ھر طور  میتوانید  میکند،  ضمانت 

از ھر  نداشتم. چیزی کھ شما  من  بیایید و بروید." آنھا داشتند، اما  

از کشور    دوست در بیرون    نیاز دارید یک خانواده یا بھ آن  چیزی

دوستی کھ سرمایھ دار باشد، پول زیادی داشتھ ،   د است، کھ فعال باش

م اما ھیچ دار  دوستان زیادی  من  باشد و بتواند کاری انجام دھد. اما  

 . د کدام سرمایھ دار نیستن

 
در یک موضوع ادبی یا علمی عامھ مانند نظرات خاصی را   * انشا مقالھ کوتاه؛  6

 مطرح کند.
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 ل دست آوردن پو بھدشواری در 
 

را    والدینم مدیریت میشود کھ ھزینھ تحصیل    امور مالی توسط  

میشود؟ مادرم میگوید پس  پرداخت میکنند. اگر پولی نگیریم چھ  

 . ، وام بگیریمباید از یکی

باری کھ   سھ سال است کھ پدرم را ندیده ام، بھ جز یک   

قرار بود ھر دو   .مدر دفتر حقوقی روبرو شد  یک لحظھ با او  در

رفتیم. نھ دست    مخابرات   با ھم تماس تلفنی بگیریم کھ بھ ایستگاه  

تظر بودیم تا نوبت من گرفتیم و نھ چیزی. ھمانجا نشستیم و    راھم  

و بنابراین    ،سھ سال بود کھ ھمدیگر را ندیده بودیم  .  ما برسد زنگ  

  من . اما او از  حرف بزنیمنتوانستیم با ھم  اما    ، فقط آنجا نشستیم  

پول میفرستد تا درس بخوانم. با این حال،     مخوشش می آید. برای

 ت وب خود را از دست داد، زیرا برای پرداخخسال گذشتھ او شغل  

اسناد ھویتی جعلی چاپ کرده بود. و حالا در شرکتی   کسیپول بھ  

  .شناسمنمی  من کند کھ کار می

از پدر مشکل داریم. پولی برای سینما، ما در گرفتن پول    

ماند. ما باید مدام بجنگیم تا بیشتر بھ دست  نمیو ... باقی    کتاب، لباس  

  . اما در غیر این صورت نمیتوانیم چیزی بخریم  ،آوریم. پول غذا داریم

پسری کھ اتاق خودش را دارد و مشکلی ندارد و ھر ماه میتواند پیش  
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پدرش برود و بگوید پدر میتوانم پولی داشتھ باشم، چیز دیگری است. 

. آٴدم دیوانھ نمی توان برآورده ساخت خواھم،  میو    ھر چھ آرزو دارم  

سال زندگی در این کشور، دیگر طاقت    ۲۱نمی دانم، پس از    شود،می

پیدا کنم. درک نمیکنم. آنھا سعی  ثابتی م شغلاھ نتوانست ھنوز  ندارم، 

یک احمق بسازند. و شما ھرگز پاسخ واقعی در مورد    از آدمی  میکنند 

وجود  ھایی ھم شغل ز دارند و . ھمھ بھ شغل نیایابید نمی چگونگی آن 

اگرھم    د بای  و  د ندار باشد.  داشتھ  دارید،   وجود  دوستانی  و  خانواده 

اما در   بیابید،توانید کار بسیار سختی  میانید کار پیدا کنید. شما  میتو

ظورم این است کھ  من  دریافت می کنید.   بسیار کمیعین حال دستمزد  

دانشجو بودن و در عین حال سخت کار کردن برای حقوقی کھ تقریباً  

 ی ھیچ است.بھ اندازه  ،صفر است و برای یک خانوادهبرابر با 
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 صبحانھ ساعت شش

خواست کار کند  نمی، مادرجدایی از پدربلافاصلھ پس از   

و   جامعھ  اما  بود.  تنھا خواھد  خیلی  برادرم  میکرد  فکر    نیازھا زیرا 

باعث شد کھ او احساسات خود را فراموش کند. در پایان، او در یک  

کارخانھ کوچک تنباکو مشغول بھ کار شد. این بدان معنی بود کھ او  

گشت. در ابتدا،  ساعت شش صبح میرفت و ساعت ھفت عصر برمی 

دیگری    ھایشغل  برگ. بعداً او    پیچی  کار او عبارت بود از  سیگار

توانستید کرد، اما میمی ھرگز شکایت ن  مادرمکارخانھ پیدا کرد.    نیز در

 .ت بسیار خستھ اس  د نید کھ ھنگام عصر کھ بھ خانھ میآمببی

شود. ساعت  میاز خواب بیدار  صبح مادرم ساعت پنج و نیم 

اتاقی کھ ما   بھ  نیم  و  آید و رادیو را روشن میکند. خوابیم می میشش 

بلند شویمیع بھ او  نی او میخواھد ما  ،  گویم صدا را کم کند، اما   می. 

ست کھ او کاری او  خواھد پس بیرون می رود. این عادت اوست  نمی 

ید  می  گوپرسیم،  وقتی دلیلش را از او می   .  ھر روز صبح انجام میدھد 

زیرا  ،  ت د ساعت چند است. اما این دروغ اسکند تا بفھماین کار را می 

فقط    روشن کردن رادیو،یم.  دار  دیواری در خانھ  ما یک ساعت بزرگ

 .ت برای بیدار کردن ماس

بھ    و  سپس برای خرید نان تازه و گاھی کره یا پنیر بیرون می رود     

این خواست اما ا،  میتوانیم این کار را انجام دھیم    خودمان  او گفتھ ایم کھ
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.  د کن  یبرای ما مادراین کار را انجام دھد. او میخواھد    است  کھ   خود او

ن، مادر باشد. بنابرای   بتواند کارخانھ است فکر نمیکند    وقتی در  گویی  

 .د او میخواھد خودش بھ خرید برو

رادر و مادرم بھ  و خواھر، ب  یخورم  صبحانھ م  ،شش  ساعت  

میخوانم  درس    و ربع خونھ ھستم،    ت سرکار و مدرسھ میروند.  تا ھش

 . میخوانم. سپس بھ مدرسھ می رومدرس  معمولا  و فکر میکنم. 

و صحبت زند  حرف می   شود و بی وقفھمی  معلم وارد کلاس 

 .م گرد میباز  بھ خانھ  کند و بدون اینکھ چیزی بگویممی

 ً بیشتر روزھا نمیخواھم با دوستانم صحبت کنم و آنھا   غالبا

؟" یگویند: "عصبانی ھستی؟ از چیزی ناراحتی؟ چھ مشکلی دارمی

بیشتر اوقات چیز خاصی نیست، اما اگر روز خوبی را سپری کرده 

و مثلاً یک خبر خوب یا یک نامھ خوب دریافت کرده باشم، با   باشم

  .ھم صحبت میکنیم

نشینم روزنامھ انگلیسی  یا  میآیم،خانھ می ساعت دوازده بھ   

میخوانم.   دادم.    منفرانسھ  انجام  التحصیلی  فارغ  از  قبل  را  کار  این 

وقتی    ،خوریممیآید و بعد با ھم ناھار  می    ساعت یک و نیم خواھرم

ت با ھم  یم. فقط گاھی اوقازنحرف نمی   غذا میخوریم در مورد چیزی

و برمیگردد    وید شمیرود بیرون و ظرف ھا را  د می کنیم. بعمیصحبت  
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م، فکر میکنم و میخوانم. ساعت یک  شو میتنھا    کند.  و کمی مطالعھ می 

مدرسھ تمام    ،ساعت چھاربرمیگردم.  بھ مدرسھ    من  ربع بھ دو است و  

. گاھی اوقات مدرسھ ساعت پنج  گردمبرمید و دوباره بھ خانھ  وشمی

.  فقط بھ آنھا سلام  می آیند   شود. برادر و خواھرم ھم بھ خانھ میتمام  

کنند  میمیکنم. خواھر و برادرم گاھی در مورد مدرسھ خود صحبت  

میگویند. اگر من ھم  نھ. فقط اگر چیز خیلی مھمی باشد بھ     من  اما با  

می پرسند و سپس در  من د، از منچیزی وجود دارد کھ نمی توانند بفھ

مورد آن صحبت میکنیم. بنابراین تا یک ربع بھ ھفت یا ھفت کھ مادرم  

 . د آید ادامھ دارمی

کھ لحظھ  انگار  با    ی  شادترین  و خواھرم  برادر  است.  روز 

د  و فریاجواب می دھند    د نگار بھ زنگ تلفن می آینعجلھ جلو می روند، ا

گذرد و او بیرون  م یمی زنند: «ھی، مادر بیا، بیا!» سپس پنج دقیقھ  

را بھ    یممکن است چیز  ھنگام شام،.د  بخر  می رود تا برای شام چیزی

دھیم. صحبت در نمی ما بگوید، اما اگر چیز مھمی نیست، بھ آن اھمیت  

محتواست، وقت تلف کردن. بیفقط حرف زدن    ھاھنرپیشھ   مورد لباس و

دھد،  مکالمھیک   تغییر  را  چیزی  بتواند  کھ  است  وقتی    زمانی خوب 

 .د چیزی بعد از آن اتفاق بیفت

داند در ویتنام و عراق چھ  میبخواند اما    روزنامھ   تواند او نمی 

آید، او خیلی چیزھا را میداند  میداند کھ برنج از کجا  میگذرد. او  می
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نھ بخواند. ما باھم  در مورد سیاست زیاد اگرچھ نھ میتواند بنویسد و  

کنیم، فقط نمیبا دیگران در مورد سیاست صحبت  و    مکنی صحبت می 

کنیم. مثل یک اتحادیھ کوچک کارگری  میت در خانھ با یکدیگر صحب

یکدیگر   بھ  ما  داریم.  کھ  بامیاست  مورد  این  "در  ھا    گوییم:  غریبھ 

 ." د صحبت نکنی
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 ت کیش و ما

بار اشتباه کردم زمانی بود کھ یکی از مدرک ھایم را تمام کرده    کی  

دارد کھ  او دوستی  از دوستانم رفتم.  بودم.  تھران بودم و پیش یکی 

پدرش با شوک الکتریکی شکنجھ شده است. دولت بود کھ این کار را  

  بود   تغییر کرده  او کمونیست بود. پسر کھ کاملاً    پدر  زیرا    ه بود،کرد 

پول    ،محافل حرکت میکرد و تنھا چیزی کھ در ذھنش بود   در ھمھ و  

. دوستم و ھمراھش  بسیار کوتاه  اما    ،بود. او در صحبت کردن خوب بود 

با ھم در خیابان قدم می زدند کھ با آنھا روبرو شدم. بھ آنھا گفتم: "ما  

 ." بینیممی میرویم و فیلم  روسیھ  فرھنگ ی انجمن بھ 
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بازی کردیم. وقتی  بعد در یک رستوران نشستیم و شطرنج 

کنیم و  میو مات شد، گفتم ما ھم یک روز شاه را سرنگون    کیشدوستم  

  گویی میگویی، چھ  میگیریم. گفت: چھ  میبھ جای آن رئیس جمھور  

 .د داشتھ باشی یتوانید آرامشرگز نمی یعنی چھ؟ شما ھ

 

 " !"خانم خواندن یاد بگیر

ا اخیر مادر، خواھر و برادرم ھمزمان خانھ ر  ھایدر سال 

ت میکنند تا اتوبوس را بگیرند. کردند. ساعت شش صبح حرکترک می 

پیاده می  اتوبوس  از  برادرم ھمزمان  اتوبوس  شدند مادر و  با  . مادرم 

مید  ادامھ  توقف میادیگر  آنجا  در  اتوبوسھای زیادی  از  د.  قبل  کنند. 

 سوار شود،   باید   اتوبوسکدام    بھکھ  اینکھ مجبور شود از مردم بپرسد  

این    بیشتر آدمھا  نمیتواند بخواند. بارھا پاسخشود زیرا کھ  سوار نمی 

خواندن یا د بگیر!» برادرم این را کشف کرد و بھ ھمین    بود: «خانم

تنھا پس از آن بھمن  دلیل   تا اتوبوس مادرم برسد.  مدرسھ    تظر ماند 

 .ت رفمی

اما پس از ھفت سال کار در کارخانھ، او یاد گرفتھ است کھ  

فقط باید بھ رانندگان نگاه کند   چھره رانندگان را تشخیص دھد. حالا او

 .د اتوبوس سوار شوکدام  بھ  باید ھمد بفتا 
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 ھ کارگر نھ فاحش

گفتند سھ روز پیش در اتوبوس چھ     منخواھر و برادرم بھ   

 مسافران   ز حد پر بود واتفاقی افتاده است. طبق معمول اتوبوس بیش ا

او    ی  برا  مردی سعی کرد پای مادرم را لمس کند.،  د مجبور شدند بایستن

. د ده بود و او درست کنارش نشستھ بوراحت بود چون او ایستا  این کار،

نست باید چھ کند. جرات نداشت فریاد بزند اما نمی توانست  مادرم نمی دا

ھیچ زنی دوست ندارد کھ مردان اینطور    ، بھ او اجازه دھد ادامھ دھد 

من   کرد: "    آنھا را لمس کنند. او بھ طرز وحشتناکی عصبانی شد و فکر

کھ چھ خبر است.   متوجھ شدهبرادرم  " یک کارگر ھستم نھ یک فاحشھ

سالھ را زد و او را سرزنش کرد    ۵۰مرد  است،    ھسیزده سال  پسر  کی  او

درست   ییوپدر باشی و بھ بچھ ات بگ  است   گوش کن تو کھ ممکن  -

مادرم   .کاری نکرده ام  رفتار کن! مرد بھ شدت عصبانی شد و گفت:

ن اولین بار نیست کھ توانست خود را کنترل کند. ایکرد و نمیگریھ می 

برای   اغلب این رخداد،  .  د گیرمیاو بھ این شکل مورد آزار و اذیت قرار  

  .د افتمیزنان اصفھانی اتفاق 
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 مادرم دیگران را تفتیش بدنی میکند 

مادر باید کارش را از ھشت و نیم شروع کند. او اغلب پنج تا ده دقیقھ  

آمدند. اما از آنجایی کھ او  میدیر می رسد زیرا اتوبوسھا معمولا دیر  

افتد. کارخانھ دار خطاب بھ کارگرانی کھ  نمیمحبوب است، ھیچ اتفاقی  

ف  نص ،آیند و محبوبیت چندانی ندارند، میگوید: «اگر دیر بیاییدیر می

 حساب میکنم.» روز را 

ناھار، مادرم برای نماز می رود. حدود یک ربع طول   ھنگام 

ت و نان میخورد. این چیزی است کھ کشد. بعد از آن ناھار و ماسمی

 ھم   گران نیست. اینچنین خوراکی، چندان    او معمولا میخورد زیرا

 .ت است کھ او برای خودش وضع کرده اسقانون  نوعی
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کارخانھ بسیار فقیر است. او پنج فرزند   کارگر  یکی از زنان  

دارد. خانھ او در حومھ شھر است. او چیز زیادی برای خوردن ندارد. 

امکان نان  ،در صورت  مقداری  پنیر  شاید  بدون  و  او  اوقات  بیشتر   .

کند. آنقدر  میدریافت    پنیر و نان  از سایر کارگران کمی  ،پرداخت ھزینھ

است کھ دیوانھ   نیاز دارد کھ بھ فکر خودش نیست. گاھی نزدیک بھ پول  

  .د و بعد باید او را پیش دکتر ببرن شود 
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ساعت کار تمام میشود. مادرم   غروب   ،ساعت شش و نیم 

بھ اتاق مخصوص می رود. زنان برای دیدن او بھ داخل می روند تا  

درم باید  یا خیر. گاھی اوقات ما  برند ھمراه خود می  ببینند آیا چیزی

کھ   بخواھد  آنھا  رالباس از  چیزی   بیرون  ھایشان  ببیند  تا  بیاورند 

 .ت ھ. این یک قانون است کھ مالک تصمیم گرفتھ اسبرداشتھ اند یا ن

توانند راه ھایی پیدا کنند تا آنچھ را کھ  او می گوید کھ آنھا می

مادرم دوباره    غروب   ، ساعت ھفت ھایشان پنھان کنند دزدند زیر لباس می

 گردد. بر می خانھ بھ 

زنان مانند    پیش از آن،  حق رای گرفتند.  ۱۹۶۳زنان ایرانی در سال   

ھای   کلشحق رای نداشتند. شاه تمام ت   عقب مانده ھای ذھنیمجرمان و  

ایران کھ ریاست آن بھ جز سازمان رسمی زنان  خواھرش   ،زنان را 

(برگرفتھ از کتاب زن   .است کرده    عمنو م  عھده دارد بھ   پھلویاشرف  

 . ایرانی)

 

 محمد رضا شاه پھلوی  و اشرف پھلوی
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 د قوانین برای کارگران نبو

دارند.      ایران جوان ھستند و تجربھ کمی  اتحادیھ ھای کارگری در 

  ۱۳۴۸آنھا توسط دولت تشکیل شده اند. اولین کنگره کارگری در سال  

شد. قبل از گذار کشور بھ نظام    پاتوسط «سازمان کارگری ایران» بر

اسفند   در  حزبی  ارتباط ۱۳۵۴تک  ایران»  کارگری  «سازمان   ،

 . ت » داش  حزب ایران نوین  کومتی شاه، «ح  تنگاتنگی با حزب حامی و

مادرم   کار  محل  در  اتحادیھ  نماینده  ھیچ  اواخر،  ھمین  تا 

کار آمدند و گفتند بر   ت اشت. اما یک روز چند نفر از وزاروجود ند 

 . د ب کراساس قوانین باید یکی را انتخا

دو نفر بودند: آقای کیومرث و آقای پرویز. یک روز کیومرث پیش    

آم این وظیفھمادرم  "البتھ  گفت:  و  بیشتر   د  کھ  را  فردی  کھ  شماست 

  دوست دارید بھ عنوان نماینده انتخاب کنید. اما شخصاً فکر میکنم اگر 

 ."ت را انتخاب کنید بھتر اسم

ا و یک روز چند نفر از وزارت کار آمدند. آنھا جعبھ ھ  ۱۲ساعت    

پرسیدند آیا کسی ھست کھ بخواند و   د سایر مواد رای گیری را آوردن

در    د پایان، یکی پس از ھمھ ثبت نام کروجود نداشت. در  کسی    بنویسد؟  
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بط خانوادگی و  شعبھ رای گیری، از ھمھ کارگران در مورد نام، روا 

 .د موارد دیگر سوال ش

یکی عکس کیومرث و یکی ھم عکس پرویز.    ،دو تا جعبھ بود  

گیری کھ دریافت کرده اند کاملا سفید گفت کھ کارت رای  من مادرم بھ

است. جز مھر وزارت کار چیزی روی آن نبود. ھرکس تکھ کاغذ خود  

را در یکی از دو جعبھ کھ روی آن عکس  بود میگذاشت. سپس چند  

 .مرد تمام یادداشت ھا را از جعبھ ھا بیرون آوردند و آمدند 

روز  فردای آن    در آنجا حضور داشتم کھ کیومرث انتخاب شد. 

. آنجا بھ او گفتند کھ د وقرار بود کیومرث در دفتر وزارت کار حاضر ش

 . د و درس بخواند و فارغ التحصیل شو روز آینده برگردد  ۲۵باید تا  

باید   حقوقوقتی برگشت متوجھ شد کھ    آنطور کھ  کارگران 

  ھا رفت و گفت: دستمزد   کارخانھ  رفتند. نزد صاحب  نمیطبق قوانین بالا  

بھ دلیل    صاحب کارخانھدر قوانین نوشتھ شده است.  ند.  باید افزایش یاب

دعوای نماینده بسیار عصبانی شد. کیومرث کتابی بیرون آورد و جلوی 

او باز کرد و با صدای بلند از قوانین خواند. اما وقتی با قوانین مواجھ 

کارخانھشد،   کار   صاحب  وزارت  بھ  باید  نمیکنم،  تایید  را  آنھا  گفت: 

گفت: امروز نھ فردا. روزھای زیادی ھمینطور  میبرویم. اما ھمیشھ  

گذشت. در نھایت او بھ این نتیجھ رسید کھ کاری برای انجام دادن وجود  



53  
  

دست و پنجھ    7* صنفی ندارد، بنابراین او پذیرفت. سپس با نوعی تعاونی  

    .د مزد خود را بھ آن پرداخت میکردنفزایش دستکارگران ا نرم کرد کھ

روز کار باید    مدت    ، مشکل بعدی این بود کھ قانون میگوید  

 ۹  کند کھکارگران را وادار  می   صاحب کارخانھ ھشت ساعت باشد. اما  

حقوق با  تنھا   ساعت  نکردند.  قبول  کارگران  کنند.  کار  ساعت  ھشت 

اما    ا ی گزینھ رفتند  آنجا  بھ  آنھا  بود.  کار  وزارت  بھ  رفتن  داشتند  کھ 

قوانین دھند.  انجام  کاری  سود   نتوانستند  نبود.    بھ   صاحب کارگران 

مثال،  کارخانھ عنوان  بھ  کرد.  ایجاد  آنھا  برای  زیادی  او   مشکلات 

ن پرداخت  موقع  بھ  را  بنابراینمی دستمزد  کارگران    کرد،  از  بسیاری 

داشت کھ    نیمجبور بھ ترک کار شدند. او در وزارت کار آنقدر دوستا

ھای کارگران چشم پوشی کند. دوستان  بھ راحتی میتوانست از خواستھ 

  .د کارگران انجام دھن خواستند کاری براینمیاو در وزارت کار 

خواستند اعتصاب کنند اما خانم ھا گفتند: "چرا مردھا می  

کجا می رویم؟    نیایید د دیگر  اب؟ اگر فردا صاحبش بیاید و بگویاعتص

کنیم نمیما اعتصاب  ما  نمیفکر    ،خواھیم  برای  کنیم  فرصتی 

دا یااعتصاب  باشیم  دا  شتھ  وجود  آن  برای  دلیلی  باشد! کھ  »  شتھ 

 
     .مترجم  دارند.    کھ  کارگران  در آنھا سھم   صنفی  -شرکت ھای تعاونی* 7
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کیومرث خیلی نگران بود ھم عصبانی بود و ھم برای زنان متاسف  

 . د بود. با آنھا صحبت نکر

کارخانھ  در    صاحب  زیرا  بود  عصبانی  کیومرث  دست  از 

شرایطجلسھ مورد  در  مردان  با  صحب  ای  آنھا  بود. پرداخت  کرده  ت 

عتصاب کنند مدام تند اخواس میر کارگران بھ دلیل اینکھ  کیومرث و سای

اذی و  آزار  قرارمورد  او  امضا   میت  باید  کارگران  بالاخره  گرفتند. 

ث مجبور شد کارخانھ  خواھند. کیومرنمیاینده اتحادیھ  کردند کھ نممی

را ترک کند. و مجبور شد برخلاف میل خود نامھ ای را امضا کند کھ 

داوطلبانھ میروم نھ بھ اجبار. بھ میل خودم از   در آن نوشتھ شده بود: "

 میدھم."  بھ عنوان نماینده اتحادیھ استعفا شغلم

از شر کیومرث خلاص شد، دوباره    کارخانھ  وقتی صاحب  

کردند ی . کارگران اکنون بیشتر کار مشتھ بازگشت گذ     ییوه بھ ھمان ش

با مراجعھ بھ    صاحب کارخانھ اما دستمزد کمتری دریافت میکردند.  

پلیس مخفی ساواک بھ تعقیب کیومرث ادامھ داد. او در درون ساواک  

ث کرد. کیومرث ھ بھ خانھ کیومرث رفت و با او بحداشت ک  افرادی

واقعا ترسیده بود. آنقدر ترسیده کھ ترجیح میدھد فراموش کند کھ نماینده 

  .کارگری بوده است  اتحادیھ
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 ر بنای یادبود یا دکت

صاحبان صنایع موظفند کارگران خود را بیمھ کنند تا در صورت ھمھ  

ھزینھ  و  شوند  برخوردار  پزشکی  کمکھای  از  بتوانند   ایبیماری 

پرداخت کنند. صاحبان صنایع، کارگران و دولت در ھزینھ ھای بیمھ  

سھیم ھستند. اکثر کارگران نھ میتوانند بخوانند و نھ بنویسند و بنابراین  

مشکل است. علاوه بر این، کارمزد بیمھ    قانون برایشان  استفاده از مفاد 

 .ت برای کارگران بسیار قابل توجھ اسبا حقوق کم  

ھفت تا دوازده کار میکنند. مادرم کھ   ساعت   در یک دفتر، افراد از  

کارگر است ھر روز ساعت شش صبح می رود و ساعت ھفت شب  

" میگوید:  ھمیشھ  او  بیمھ   برمیگردد.  میکردم،  کار  مطب  در    اگر 

 ." درمانی خوبی داشتم

کمکی کھ بیمھ سلامت بھ کارگران میکند با کمکی کھ بیمھ بھ کارگران     

ھمیشھ کمتر از   غیرماھر   ت است. کارگرانکند کاملا متفاو یقھ سفید می 

  کارگران یقھ سفید دریافت میکنند. کارگران میتوانند بھ پزشکان تازه، 

دیده آموزش  تازه  کھ  زمانی  کنند.  مراجعھ  بد  یا  دیده    با ھا آموزش 

دان دولت شروع بھ منبرای کار.  د کارگران تمرین کردند و ماھر شدن

د اینجا راه میرسند، پزشکان فکر میکنن  کار میکنند. وقتی کارگران از

ھیچ تفاوتی    منحیوانات آمده اند." دکترھا بھ فکر کارگران نیستند. اما  

 ." ھا، ھمسان ھستند انسان ی ھمھ بینم. نمی
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نمونھ بارز رفتار بد با کارگران است. او یکی از اعضای    م،مادر      

بیمھ بھداشت حرفھ ای ما است. او از یک بیماری رنج می برد، بیماری  

ب  مادرمعده.   پدرم  د از زمانی کھ  بیماری را  این  افتاد  اشت،  ھ زندان 

سال   آخرینوزده  است.  کرده  مراجعھ  دکتر  بھ  بارھا  او  بود.  ن پیش 

.   د کھ او یک بیماری عصبی دارد و گفت این بوچیزی کھ دکتر بھ ا 

مقداری داروی خاص دریافت کرد. بعد آنقدر شکمش بزرگ مادرم،  

شد کھ یکی از آشنایانش وقتی او را دید فکر کرد بچھ دار است. بھ  

بھ این بزرگی شده    شکمش.  د داروھای بدی کھ بھ او داده بودن  خاطر

 . بود 

 ام. او میگوید کھ برایش چندین بار با مادرم صحبت کرده   

بیمھ درمانی باشد. اما این درست   او پزشک ندارد کھ پزشک تفاوتی 

راست   کھ  بفھمم  میتوانم  چشمانش  از  میزند،  حرف  وقتی  نیست. 

زیرا پس از این   ،متنفر است   ،متنفر است   چنین دکترھایی   گوید. ازنمی

ان فقط  ھمھ سال ھنوز کاری برای کمک بھ او انجام نداده است. پزشک

  سعی کردند مادرم را متقاعد کنند کھ او بیماری دیگری دارد. پزشکان 

گویند کھ او بیماری خاص زنانھ دارد، گاھی اوقات بیماری  می  گاھی

دھند. یک ماھی  میارجاع    عصبی است و بنابراین او را بھ متخصص 

کند. سپس او بھ دکتر اول و سپس بھ  د و ھیچ چیز تغییر نمی می رو

 . د نانگرد جدید و غیره برمییک متخصص 
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می   ممادر  بعد  و  است  درمانی  بیمھ  مشمول  توانید  ھنوز 

گیرند. بلھ، نم یبفھمید کھ با کسانی کھ بیمھ نیستند چطور است. چیزی  

البتھ آنھا کمک میگیرند. اما نھ کمک واقعی. زیرا کمک بھ مردم بھ  

ھستند. در  صورت واقعی گران است. بیمارستان ھا و داروھا گران  

عوض، بھ مردم گفتھ میشود کھ ھیچ درمانی برای این بیماری وجود  

درمان رفت.  خواھد  بین  از  نھایت  در  احتمالاً  یا  برای  ھایی  ندارد 

  پزشکان     پاسخ  این  معمولاً ،آسپرین    مثل  سردرد و مانند آن وجود دارد 

 .است 

شما درک میکنید کھ اگر قرار بود کمک واقعی انجام شود، دولت     

پزشکی    ھای بھداشتی و مراقبت   ھای باید پول بیشتری را در مراقبت 

سرمایھ گذاری کند. در آن صورت ساخت بناھایی مانند شھیاد و سایر  

تواند بدون آنھا  ھای تبلیغاتی غیرممکن خواھد بود. و دولت نمیپروژه 

زیبایی برای دیدن  ھا چیزھای  زیرا در این صورت خارجیکار کند،  

ھ دولت  کند ندارند.  تلاش  باید  دھایرانی   م  قرار  تاثیر  تحت  را  تا  ھا  د 

جورایی انقلاب نکنن. دولت این    کشروع بھ انتقاد از جامعھ نکنند. تا ی

را نمیخواھد. اما الان اینطور نیست کھ دولت ھمھ پول را برای بناھایی  

شھیاد مصرف کند. پول زیادی بھ بانک ھای سوئیس میرود یا در مثل  

 . د خورند. ھمھ یک تکھ از کیک را می جیب ھای آمریکا و انگلیس میرو
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ھمراه    بھ  خانواده  سرپرست  عنوان  بھ  کھ  روز  یک 

سالھ بود   ۴۰حدودا  ،  مادرم بھ بیمھ سلامت آمدیم، خانمی محجبھ

رد او را وارد کند. بھ  کت میکرد. سعی  کھ از مردی بیمار حمای

د شکمش درد داشت. فریاد زد و زاری کرد. و زن گفت:  زمین افتا

پرسیدم چھ مشکلی دارد؟   میرد. بھ زن نزدیک شدم ومیمیرد،  می

دو دانشجوی    ، بھ جز من،مرد دوباره شروع کرد بھ جیغ زدن

 . د ر نیز آنجا بودند. پیش دکتر رفتندیگ

 
  بنای تاریخی شھیاد
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در ورودی اصلی غربی تھران این بنای تاریخی بھ نام شھیاد 

آن   ارتفاع  دارد.  و   ۴۵قرار  است  میلیون    متر  آن شش  ساخت  ھزینھ 

 . ت ) اسمیلیون کرون ۶۵تقریباً ( 8دلار* 

امپراتوری   سالگرد  پانصدمین  و  دویست  آن  ساخت  دلیل 

ظره زیبایی  من  از بالا    جشن گرفتھ شد،  ۱۹۷۱بود کھ در اکتبر    9ایران* 

از قسمت شمالی شھر دارید. در مسیر پایین با آسانسور، در یک فرود  

از ماه را مشاھده کرد،   ھایی گنی میتوان یک جعبھ شیشھ ای با سن میا

 .شاه نیکسون بھ ریچارد   آمریکا ای از رئیس جمھور ھدیھ

در زیرزمین، تاریخ امپراتوری ایران با کمک صدا، تصویر و فیلم        

بیان میشود. ھمھ اینھا از یک پیاده رو چرخان تجربھ شده است. آخرین 

د، گروھی از  دختران  یشنومیچیزی کھ قبل از پایین آمدن از پیاده رو 

آمیز شاه را ستایش   با صداھای متملقانھ و زمزمھ  کنند:   میاست کھ 

 "...شاھنشاه ، شاھنشاه –  "شاھنشاه

 
    .مترجم است.  کرون سوئد ۱۰,۵۲حدود دلار؛  ۱*  8
امپراتوری ایران باستان یک قدرت بزرگ بود کھ از     امپراتوری ایران؛  *  9

مصر تا سند امتداد داشت و مرکز آن در ایران کنونی بود و  پرسپولیس بھ 

 می نامند.  نیزا پارس رایران   بود .عنوان پایتخت
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بھ از  و   و نگاه ن گفت: "مرد در حال مرگ است. لطفاً 

نیستم. پیش دکتر  این کار    ،  مسئول  توانمنمیکنید." دکتر گفت:   

گفتند:   و  رفتند  اما  دیگری  بیایید.  ھم    لطفاً  دکتاو  ببرش  ر گفت: 

«داری  روبرو.» ھمون موقع مرد رو زیر بغل گرفتم... داد زدم:  

دکتر    پیش  مرد  این    .بکشش  جا بشین و  نا میکشی. تو ھم  امرد ر

 .» د اھمیت نمیدھ کس بھ او ھیچ  ، امابھ کمک نیاز دارد  آمده چون

پزشکان تعدادی از دانشجویان پزشکی را فراخواندند. فقط بھ  

او گفتند دست از جیغ زدن بردارد. گفتم او را بھ بیمارستان ببرید، وظیفھ  

د برای  لیات ما بھ شما می رسد و شما بایشماست کھ بھ او کمک کنید، ما

آمده    دانم چھ بر سر آن مرد نمیما کار کنید. اما آنھا آن را نادیده گرفتند.  

 . د تقل کردنمن و شاید بھ بیمارستان  کردند  است. او را سوار تاکسی

  

مردی برای  کھ  دیده است  با چشم خود    دیروز مادرم گفت کھ   

دار وحشفروش  او  است.  شده  داروخانھ  وارد  فکر  و  او  شد.  زده  ت 

ھا میخرند و نھ از افرادی کھ میآمدند   ھمیکرد کھ آنھا دارو را از کارخان

و داروھایشان را بھ داروخانھ میفروختند. وقتی مرد رفت، مادرم پرسید 

خواھند از او دارو بخرند؟ داروساز گفت: دارو را بیاور و  میکھ آیا  
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داروخانھ    توانیم بھ آن نگاه کنیم. او شیشھ ھای قرص خود را بھمیما  

چیزی بگوید، داروساز گفت کھ دارو از    برد، اما قبل از اینکھ بتواند 

بیمھ او علاقھ   طرف پزشکان  آمده و  ندارد. در ھر سلامت  آن  بھ  ای 

را در بیمھ آن  صورت تاثیری نداشت. مادرم عصبانی شد چون ھزینھ 

 . د سلامت پرداخت کرده بو

 م مسلمان خوبی نیست

یک روز مادرم برای خرید نان بیرون رفت. وسط خیابان   

اتفاقی   ناگھان راننده دید کھ چھ  بود کھ ماشینی مستقیم بھ سمتش آمد 

حرف شد. در عوض، او مستقیماً بھ مردی برخورد کرد من  افتد و  می

بھ   مادرمرا جارو میکرد.    کھ بیرون مغازه اش ایستاده بود و سنگفرش

 . د ھ او را نجات داخدا بود ک گفت اینما 



62  
  

  

 
 

دولت   برای  میتوانید  شوید،  مذھبی  متعصبانھ  روزی  اگر 

از بسیاری  شوید.  ساز  دول  مشکل  اند.  شده  زندانی  مذھبی    ت طلاب 

ھای کمونیستی دارند، اما این درست نیست. آنھا    گوید آنھا نوعی ایدهمی

آنھا می اما  کنند.  ایجاد  و کشور خوبی  کنند  تغییر  دین خود  با  خواھند 

شده است. این دین برای چند سال خوب   تثبیت   توانند. چون دولت نمی

آن    .د ش بخشی از قدرت خود را از دست داسال پی   ۱۰بود، اما حدود  

بین   بزرگی  دعوای  مذھبیزمان  قدرت    طلاب  شاه  گرفت.  در  شاه  و 
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حال حاضر   خنثی کرد، بنابراین در  و این نیروھا رازیادی بھ دست آورد  

 .ت مذھب تحت کنترل شاه اس

مادر و مادربزرگم در خانھ نماز میخوانند. وقت ندارند مثل  

کند  نمیدیگران بھ مسجد بروند. اگر مادرم بھ خدا اعتقاد نداشت، فکر  

وقت   نآ  اگر مذھب را رھا کند،  ند انمید   باقی بماند. او  او  برای  چیزی

او معتقد  قرار دھد.    چھ چیزیجایگزین آن  در  نمی داند کھ    ،د چیکار میکن

 .ت است کھ این تنھا راه اس

  

 بسیار مذھبی است. او در تمام زندگی خود یک   گم،مادربزر 

 .ت بوده اس  منمؤ مسلمان

بھوقتی          الان  تفاوت ھستم.   بی  میبینم  را  اعتقاد   این  ھیچ چیز 

سال   ۱۲باشد. اما با وجود اینکھ  ی  بخو  چیز  ندارم و فکر نمیکنم دین

کھ   درباره    مسلمان است  زیادی  چیز  واقع  در  بودن    مسلمانھستم، 

خواھد و شما در مدرسھ  میچیزی    من چھ  دانم کھ دولت ازمیدانم.  نمی

آموزید. اما فکر نمیکنم این کافی باشد. اگر فرصت داشتم، نھ  میچھ  

بلکھ بسیاری از ادیان را مطالعھ   کردم. اما بھ دین میتنھا این دین، 

اعتقادی ندارم. کسی نیست کھ بپرسم و از او جواب خوبی بگیرم پس  

بیشتر اوقات خواھرم بھ خدا اعتقادی ندارد. او    ،خوبی نیستم  مسلمان

است. برادرم   من    شنیده است. او شبیھ  مرا  زیرا نظرات  کند  نمیباور  
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یداند، چون وقت نداریم در مورد دین صحبت کنیم. ما از دین چیزی نم

- ویند دین چیست و چھ فایدهنداریم کھ بھ ما بگ  کسانی را  پدر و مادر یا

 . د ای دار

 

پیام    شوم.  میتوسط یک قدرت نامرئی دنبال      : "گوید می   شاه

عمیقاً مذھبی ھستم.     من  گیرم. پیام ھای مذھبی. بھ یاد داشتھ باشید کھ  می

با خدا   .کنند متاسفمنمیبھ خدا ایمان دارم و برای افرادی کھ این کار را  

 داشتم.» پنج سالھ بودم، سپس اولین مکاشفھ خود را ،زندگی کرده ام

  Aftonbladet den 25.  ۱۹۷۳نوامبر    ۲۵ افتون بلادت ،(

november 1973 ( 

 

 ر" "برای خودت نگھدا
 ، یعنی بیشتر ام خواھرم آنقدرھا با مردم بیرون نبوده است، زیرا خانواده  

. اما سال گذشتھ متوجھ شدم کھ او دوست می بھ او اجازه نمی دھمن    خودم

صحبت کند. او چیزھای    کتابفروش  دارد بھ یک کتابفروشی برود و با  

. او مانند بسیاری  ند اما بیشتر آنھا دروغ بود   ،گفت   خواھرم می   زیادی بھ  

از ایرانیان دیگر بود. او دوست داشت با دختران صحبت کند اما سنت 

زدیک نشو، بھ او دست نزن. وقتی ازدواج  گوید: "خیلی بھ دختر نما می 
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توانی او را لمس کنی. نھ قبل از آن." اما ھمھ ایرانی ھا دیوانھ  میکردی  

کنند کھ با آنھا بھ رختخواب بروند. میدخترھا ھستند و فقط بھ این فکر 

اما او این   ،آنجا نرود   دیگر بھ  ترسیدم و بھ خواھرم گفتم کھمیاز ھمین  

انجام   حال  ھر  بھ  را  در  میکار  اغلب  ما  مگو موراین    دھد.  بگو   د 

 باید ترسم.  میخیلی نگران او ھستم و    ،کنیم.  باید مراقب او باشم  می

باعث   برای او  امتم. نگرانی  باشم چون سرپرست خانواده ھسنگران ھم  

 . را فراموش کنم ھایم شد تمام درس

بھ  می خیلی     او  کھ  مکانترسم  از  عشق  ھایی  یکی  کھ 

ھای زیادی وجود دارد.  فروشی تن    . امروزه  در بیاورد   فروشند سر  می

آیند. آنھا مجبور بھ انجام این کار ھستند. از می  ی تھی دست از روستاھا 

:  ایم  روی ناچاری اینجا در خانھ برای خودمان یک جور دیوار کشیده

مانیم و  میخانھ ماست    "خودت را نگھ دار. ما در زندان خودمان کھ

لوگیری از ھر اتفاقی، دیوار شود." برای جمی کاری نداریم بیرون چھ  

 . ایم هکشید 

دختر بسیار حساسی است. او سعی میکند کتابھای زیادی    م خواھر    

بگذارد.   پشت سر  و سپس   ییکتابھارا  کند  تجربھ  آنھا را  بخواند، 

م در  کسی  ھر  با  تا  برود  آنھا  بیرون  میتوانورد  کند.    د صحبت 

  .د شوایجاد  ھمو خطراتی   مشکلاتی
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 م باید درس بخوان

تا بھ مردمم کمک کنم، بھ کشورم کمک   ام درس خوانده   

کنم و ماشین، خانھ، شغل خوب، ھمسر خوب و فرزندان خوب داشتھ 

سال گذشت بدون  ۱۲   .م بودند برای درس خواندن  ھای  انگیزه  ھاباشم. این

اما حالا   انگیزه ھایم فکر کنم.  بھ  بیشتر  بدانم چرا و میاینکھ  خواھم 

 . خوانممی برای چھ فایده ای درس 

 در سھ کلاس   ،  امدرس خوانده   ۱۲  تا کلاساکنون،   تا   

سال در   ۱۵، در مجموع  تحصلاتم را ادامھ دادم  رانندگی    ھمراه با  

یکردم کھ بھ این فکر م  ل سھ سال گذشتھ،  . در طوام بوده  مدرسھ

با چشمان  میتوان برای چھ استفاده کرد. میتحصیلات  از   خواھم 

  سال مطالعھ   ۱۵و حالا بعد از    کنمنگاه    باز بھ آنچھ اتفاق میافتد  

  .امبدون فکر کردن، شروع بھ مطالعھ کردن کرده
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حال،       عین  در  در  بیزاری    شده،شروع  بیزاریم     اما  تحصیل  از 

فھمم کھ  میفھمم کھ آنھا درباره چھ چیزی ھستند.   میزیرا     ،مدرسھ

نمیتواند مرا مورد توجھ قرار دھد. مثل سربازی ھستم کھ   ھیچ چیز 

بدون فکر کردن بھ جنگ می رود. اما وقتی چشمانش را باز می کند، 

بجنگد یا کشتھ    - داند چھ باید بکند  نمیمی بیند کھ در حال جنگ است و  

بیند کھ جنگ است. الان در مورد مدرکم ھمین مشکل رو  میشود. فقط  

دارم. نمیدانم ادامھ دھم یا متوقف کنم. امسال خیلی حس درس خوندن 

مردم   ،ندارم   درد  بھ  رفتن  دانشگاه  یا  دیپلم  گرفتن  با  فھمیدم  چون 

قعی ندارد. او بخشی از  آزادی وا،  . برای مثال یک مھندس  د خورنمی

او   میکند.  کار  داران  برای سرمایھ  کھ  است  تواند کاری  نمیماشینی 

 معھ را مطالعھ کنید، نیازی خواھید جامیبرای مردم انجام دھد. اگر  

 .د نداریبھ این تحصیلات 



68  
  

 اگر میخواھید جامعھ را مطالعھ کنید، لزوماً بھ كتاب یا معلم نیاز ندارید. 

ازھوانگھی،   ھمھ    ،ھستند   معلمیک  خود    ،مردم  رکدام  کتابھا،  ھمھ 

  - ھا، تلویزیون، ھمھ چیز معلم یک نفر ھستند. معلمان ھم بوده روزنامھ 

 اند ھدف ھمھ مطالعات باید مطالعھ جامعھ باشد.

کنند. اما میآنھا جامعھ را مطالعھ    ھست کاین ا  اتعھدف ھمھ مطال    

جامعھ را   خواھد  نمی شوم کھ طبقھ حاکم در این جامعھ  میکم کم متوجھ  

میخواھد چیز دیگری را مطالعھ کنم. اگر این کار    من  مطالعھ کنم. از  

زندگی خوبی پیدا میکنم و تنھا بخشی از ماشینی   را بکنم، بھ اصطلاح

برای   ھدفی نیست کھ    میشوم کھ برای سرمایھ داران کار میکند. این

گرفتھ نظر  در  سال ام خودم  دو  باید  کردید،  تمام  را  دبیرستان  وقتی   .

انشگاه بروید. اگر دانشگاه را شروع کنم، افکار سربازی بگذرانید یا بھ د 

اما   !ام گویند عاقل شدهمیمن  طبقھ حاکم را جذب خواھم کرد. مثلاً بھ  

؟ چھ چیزی  ام ؟ آیا چیزی است کھ از روز اول بودهام چگونھ عاقل شده

باعث میشود مرا عاقل خطاب کنند؟ کتابھای خوب، مطالعات، معلمان 

 گویند میباشم و ایده ھای آنھا را دنبال کنم،    داشتھخوب. اگر توان مالی  

  .عاقل ھستم کھ من

این امکان را دارم کھ در صورت کسب نمرات خوب وارد دانشگاه        

امتیاز ممکن را کسب   ۲۰امتیاز از  ۱۴شوم. اگر در سال آخر بیش از 

  ی دانش  در کنم و انتخاب کنم کھ دانشگاه را شروع نکنم باید در سپاھ 
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بگیرم باید بھ   ۱۴آموزش و پرورش وارد سربازی شوم اگر کمتر از  

عنوان سرباز عادی خدمت سربازی را انجام دھم. در حال حاضر ھیچ  

  ل ھستم. آماده خدمت سربازی بھ مدت دو سا  امکان دیگری وجود ندارد  

  را تغییر خواھد داد، از    ھایم ارتش قطعاً مرا تغییر خواھد داد، دیدگاه

د. مردی کھ آنجاست بھ عنوان یک ابزار مطیع  نساز مییک ماشین    من

سعی خواھم کرد تا دو سال با آن مبارزه کنم. بعد   من   آید، اما  میبیرون  

   .مدھم بھ خودم فشار بیاورنمیجازه از این دو سال، ھرگز ا

زیرا باید بھ آنجا ،  چاره ای خوام کرد آن    برای  مطمئن ھستم 

   آمادهتمام توانم را برای سفر  سفر کنم تا بتوانم بھ جامعھ خود کمک کنم.  

 باشم، چیزھای زیادی را مطالعھ خواھم کرد.   ورخواھم کرد و اگر جس

گویید میکنم تا آن زمان انرژی خود را ذخیره کنم. شما البتھ  میسعی  

  . مشد میوگرنھ نابود  ،  استقامت است اه  کھ اینھا رویا ھستند اما این یک ر

تواند بھ عنوان سرباز خصوصی  می خدمت اجباری دو سالھ   

بھ عنوان    ،دانش. در سپاه  صورت گیرد   یا در یکی از سپاه ویژه موجود  

کنی و بھ عنوان  مثال. پس از یک تحصیل کوتاه بھ یک روستا سفر می 

در    است، اما    10سوادی* کنید. این بخشی از مبارزه با بی  میمعلم کار  

 .ت جمعیت روستایی اس بخشی از کنترل دولت برواقع 

 
 10 بی سواد؛ یک فرد بی سواد نمیتواند بخواند و بنویسد.
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 م دوستان زیادی ندار

دوستان واقعی زیادی ندارم. و در بین دوستانی کھ دارم فقط     

اما سعی    ،کنیممیعلاقھ دارم گاھی با ھم بحث    او  یکی ھست کھ واقعا بھ

ت داریم  و ھم او دوس  من    م نزدیک کنیم. ھم  کنیم ایده ھایمان را بھ ھمی

بیرون شھر، ساندویچ می می   بحث کنیم. ھر سھ شنبھ خوریم و  رویم 

تا جایی کھ  میزنیم و حرف  میحرف   کنیم.  گفتگو می توانیم  میزنیم. 

ھمدیگر   گیریم سھ شنبھ آینده میشویم، تصمیم  میعصر کھ از ھم جدا  

    .را ببینیم

یکی از دوستان    ،است سرباز  شناسم الان  می  ا ر  رپسر دیگ  یک       

است ب خو از م  او  اس  من  .  وت بزرگتر  علاقھ  ،  سیاست   ای چندان  بھ 

ندارد. در بیشتر موارد، او چیزھا را ھمانطور کھ ھستند می پذیرد. او 

معتقد است کھ قبول کردن بھتر از بحث کردن است. او یک کارگر  

  .دیگر است   اینطور است. او

است. او از کار   یکارگر  فکر  خیلی کار کرده و فکرش یک 

یک دوست در من    بنابراین    .د برمیردن بیشتر از بحث کردن لذت  ک

ما با ھم دوست شده بودیم، دوستان واقعی. نوع دوستی  دانشگاه دارم.  

فراموش   را  خودت  آن  در  فکر میکھ  دوستت  بھ  عوض  در  و  کنی 
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کنی. وقتی اینطور فکر کنید برای او معنی زیادی خواھید داشت. اما می

این دوست شروع بھ فکر کردن بیشتر در مورد خودش کرد. در حین 

خواند صحبت کند.   میابھایی کھ  خواست درباره کتنمی مطالعھ امتحانی،  

ھم وارد دانشگاه شوم.   تا منبھ خواندن آنھا کنم    من شروع  ، ترسید می

  در آن روزھا او بھ شدت عصبانی بود، وحشتناک. او نشان داد کھ بھ 

دھد. دوستی ما عمیق بود اما تغییر کرد. فارغ التحصیلی  نمیاھمیتی      من

دوستی  - کھ  است  بین    ھا چیزی  از  فکر میرا  بھ  فقط  ھر کس  برد. 

شود.   التحصیل  فارغ  نبود  قرار  او  گذشتھ  سال  است.  سپس  خودش 

زیادی  ھای یخوانیم بحث کنیم. ما کتاب کھ م  ھایی میتوانیم درباره کتاب 

خواندیم و تقریباً نظرات مشابھی داشتیم. او استدلال کرد: کاری کھ باید  

انجام دھیم این است کھ بھ فکر ایران باشیم، بھ فکر ایران باشیم، حتی 

دھد و میاگر در یک شرکت شروع بھ کار کنیم، کشور ما را توسعھ  

م مرزھا : «باید سعی کنی نگرشم این بود کھ   ومن    فکراین خوب است. اما  

فکر کنیم، باید بھ فکر    را فراموش کنیم و بھ جای اینکھ فقط بھ ایران،

اشیم و فکر کنیم ھمھ چیز درست ھمھ دنیا باشیم. اگر فقط بھ فکر ایران ب

    .ت اس

رود، ایران بھ قیمت سایر مید پیش  ھمھ چیز ھمانطور کھ بای

  مشکلاتی بود کھ اینھا  .  نیست   ب ھا توسعھ خواھد یافت و این خوکشور

کردیم. وقتی نوبت بھ چیزھای دیگر رسید، می بحث   اشانباھم  در باره 
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بینیم. ما ھیچ سازمانی ایجاد  نمیزیاد ھمدیگر را    با ھم موافق بودیم. حالا

دھیم، انجام  کاری  بخواھیم  کھ  آن    نکردیم  در  چیزی  ھر  یا  پلیس  با 

تقریباً ھر     .ت مخالف اس  ھا الان داریم با تشکل  جامعھ ای کھ.  مبجنگی

سازمانی است.    نوع  شده  متلاشی  اینجا  :  د نگوی می   بلند دوبارهدر 

در آن صورت سازمانی بی اھمیت     یداشتھ باشی." ول  توانی تشکلیمی "

باید سازمانی برای آن داشتھ  شما    ،است.  فرد ھیچ کاری نمیتواند بکند 

یتوانیم بکنیم، اما کاری کار زیادی نم   دست آوردن قدرت   بھبرای    ،د باشی

کشد کھ انجام میدھیم تغییر نگرش سایر رفقا است. زمان زیادی طول می

باید آنھا    زیرا ابتدا باید آنھا را بررسی کنیم تا بفھمیم کجا ایستاده اند. بعد 

کنیم و از جامعھ برایشان بگوییم. ما باید با آنھا بد  منرا بھ کتاب علاقھ 

را با بسیاری از   ویم و ذھن آنھا را بھ کار بیاندازیم. ما این کاردرگیر ش

آنقدر   . ت کنم نتایج خوب بوده اسمیو فکر  ایم دانش آموزان انجام داده

خواھد بیرون برود و سفر  میمثل آدمی ھستم کھ    زیرا  ، ام فعال نبوده

زندگی    اما  ،کند  کھ  جایی  کاری  میدر  ھیچ  میگنمیکند  زود    وید کند. 

کشور دیگری    باید در  منگھ داشتم تمام ایده ھای  را    م. فقط خودمو رمی

    .شود، نھ اینجا عملی

علاقدانشاکثر    میکنیم  ملاقات  کھ  سیاست ای ھآموزانی  بھ 

دوست در تھران دارم. او  ندارند. یک    اندیشیدن  ا علاقھ ای بھندارند. آنھ
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  .د کنمیکند و خیلی فکر  میاست ضبط  ھمیشھ موسیقی را روی نوار ک

ترسد کھ با کسی در  می کند. او بسیار  میپدرش در یک اداره دولتی کار  

را او  روز  یک  کند.  صحبت  شاه  علیھ  چیزی  ھر  مثال    مورد  برای 

نظر شما برای    را بازسازی کنند، بھ  پل یخواھند آزمایش کردم. گفتم: م 

" گفت:  او  است؟  درست  است،  خوب  آن      ترافیک  مورد  در  چیزی 

انی نیست. اما مطمئناً دانید. جای نگرمی  بھتر  در مورد آن  دانم، شما  نمی

برای تغییر آن وجود    است، دلیلی  معلومد شد. ھمانطور کھ  بھتر خواھ

مشکل داریم. دولت آن را     کرد کھ چقدر با آن پلنمیندارد." او فکر  

پایین بتوانند زیر آن تردد    وزناشتباه ساختھ است تا فقط خودروھای  

خوبی   بھ  را  این  او  ماشین  میکنند.  خودش  زیرا  اما راند.  میدانست 

خانواده  می در  کند.  صحبت  دولت  علیھ  کھ  ع میترسید  قاید  خواھم 

 از   یک روز.  دارد    مختلف ی  عادتھای  خواھرمخواھرم را تغییر دھم.  

خیره  بھ تلویزیون    فقط    خواھرم  م ومدرسھ آمدم، جلوی تلویزیون نشستی 

ساعت   ،د ش بھ پایان رسیزمانی کھ برنامھ تلویزیونی در ساعتو  ه بود  شد 

. بھ او اجازه  اش شد مدرسھ   تکالیف   انجام  شروع بھ  شب بود کھ      ۱۱

فقط میخواست رقصیدن را یاد   د، زیرا اوھبد بھ موسیقی گوش    کھ  ندادم

د و خیلی چیزھا ممکن بود اتفاق بیفتد. یک بار بھ  . و بیرون برود بگیر

او گفتم: بیا اینجا. و سپس او را بھ اتاق کوچکی کھ داریم بردم. نقشھ ای  

: "شما اینجا ایران، افغانستان و پاکستان را را بھ او نشان دادم و گفتم
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سھ کشور وجود دارد: ایالات متحده، اتحاد   بینید. اما در کل جھان فقطمی

ایران یک کشور آمریکایی است. پاکستان یک    !جماھیر شوروی و چین 

یوگسلاوی    آمریکایی  کشور است،  آمریکایی  یک کشور  ترکیھ  است. 

شوروی است. دنیا را برای او تقسیم کردم و در     طرفدار  یک کشور 

او گفتم. او را بھ کتاب مورد سیاست خارجی و نحوه تقسیم کشورھا بھ  

کردم. این یک شروع بود. بعداً او شروع   مند ھ قو زندگی نویسندگان علا

و   ،و سعی کردم چیزھای زیادی را توضیح دھم  . کرد   من  بھ صحبت با  

 " .ت اس خبر بیود دارد کھ او از آن متوجھ شد کھ دنیای دیگری وج  او

را کاملاً تغییر     مناتفاقات زیادی در زندگی افتاده است کھ    

بھ اتفاقات اطرافم نداشتم اما   ای ھم مثل بقیھ بودم و علاقھ  منداده است.  

د کھ دھننمیش آموزان کلاس اھمیتی  نظرم عوض شد. بسیاری از دان

گویند: "در مورد آن صحبت نکنید!" اما چیزی  میچھ خبر است. آنھا  

را بھ ھمھ بگویم. وقتی آنھا در   ھا عدالتیبیخواھم این است کھ  میکھ  

  .د کنمی کنند، در مورد دوست دختر صدقمی مورد مشکلات صحبت 

رض را با یکی از دوستانم روی نواری کھ ق  ای ھمیخواستم مصاحب  

پرسی او  کنم.  ضبط  بودم،  استفاده "  :د گرفتھ  صوت  ضبط  از  چرا 

  کنی؟ سرت را داری، ھمھ چیز را آنجا نگھ دار و سعی نکن کاریمی
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انجام   را  زیادی  کارھای  آنھا  گرفت.  خواھند  را  تو  آنھا  دھی.  انجام 

روم و  می  ر خیابان راهد اگر وقتی د شما." حق با او بو  باخواھند داد  

انجام  ای ھاحمقانھ و دیوانیال باشم یا کار  خ  یبا مردم صحبت میکنم ب

کنم  میدھم، مرا میگیرند. بنابراین وقتی میروم و با گردشگران صحبت  

باید خیلی مراقب باشم. دوستان خوبی در بین خارجی ھا دارم. سعی 

میکنم آنھا را ارزیابی کنم، ببینم چھ نوع گردشگرانی ھستند و ببینم بھ  

نیاز دارند. ھزاران چیز وجود چھ نوع اطلاعاتی درباره ایران و چقدر  

    .گویممیمورد آنچھ میتوانم اینجا ببینم بھ آنھا  دارد. در

شوم. او  میآشنا  ھا کند خوب است کھ با خارجیمیمادرم فکر         

توانم با  میتوانم چیزی باشم.  کند میمیکند. او فکر  میافتخار      منبھ  

خانواده  ھا خارجی اعضای  بقیھ  کنم.  برقرار  این  نمیارتباط  توانند. 

چیزی است کھ او بھ آن افتخار میکند. نکتھ دیگر این است کھ او چندان 

 -ندارد. او فکر میکند کھ دوستی با برخی خارجی  علاقھھا  بھ ایرانی

 . کمک کند تا از کشور خارج شوم  منباید بھ  ھا

آید، درس میخوانم یا سعی  میجمعھ ھا، تعطیلات ما، وقتی مادرم        

خارجی با  بھ ھا میکنم  کمک  برای  فقط  ھمیشھ  این  کنم  صحبت 

برای   بلکھ  نیست،  شھر  اطراف  در  آوردن   بھ گردشگران  دست 

ریق صحبت با  از ط   اطلاعات جدید نیز است. زبان انگلیسی را تقریباً  

     .امدشگران یاد گرفتھ گر
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کنند، میبا گردشگران صحبت  من مطمئنم دیگرانی ھستند کھ مانند    

گوید ھیچ کس می دانم آنھا چھ کسانی ھستند زیرا "قوانین" بقا  نمیاما  

اما اینکھ آنھا را ندیده ام بھ این معنی    د شناسننمی  مراا ھم  ھ نباید بداند. ان

د، یعنی پلیس ھم  نیست کھ وجود ندارند. اگر بفھمم آنھا چھ کسانی ھستن

  .د از آنھا خبر دار

دوستان     آنھا مشکلات    11*  از طبقھ  من  اکثر  ھمھ  ھستند.  پایین 

دارند  خانواده  ،زیادی  با  والدین  ھایشان. مشکلات  با  اوقات  گاھی 

باشیم.  نمی ، اما ھرگز  ام د دوست بودهمنثروت توانیم دوستان خوبی 

 
در گذشتھ بھ عنوان مثال وجود داشت. بردگان  گروه ھای طبقاتی در جامعھ ؛  *    11

را  بالا  یک طبقھ  و  فرودست  اجتماعی، یک طبقھ  دو طبقھ  کھ  داران،  برده  و 

 تشکیل می دادند. امروزه مھمترین طبقات طبقھ کارگر و طبقھ سرمایھ دار ھستند. 

معلمان،   (مانند  اند  آمده  پدید  نیز  دیگری  بزرگتر  گروھھای  اینھا،  بر  علاوه 

این   غیره).  و  نظامی  پرسنل  اداری،  کارکنان  بھداشتی،  ھای  مراقبت  کارکنان 

متوسط   اقشار  مارکسیستی  با اصطلاح  را  میانی  در یک می گروھھای  مند.  نا 

و غیره ھستند. و  کشور سرمایھ داری، سرمایھ داران مالک کارخانھ ھا معادن  

بنابراین در جامعھ قدرت دارد. طبقات مختلف اجتماعی تحت شرایط متفاوتی  

زندگی میکنند و زندگی فرد تا حد زیادی بر اساس اینکھ از کدام طبقھ آمده است  

  بنابراین طبقھ تعیین میشود.تعیین میشود.  
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توانم افکار آنھا را دنبال کنم و چیزی برای آنھا احساس نکنم.  نمی

کاملاً متفاوت   منکاملاً متفاوت است و پیشینھ آنھا با    مندیدگاه آنھا با  

بیشتر آنھا نیز فقط بھ دختر .  مھ خوا نمی  من  است. ھمچین دوستانی

 فکر م یکنند . طبقھارواح    وموسیقی، سیگار، فیلم، حشیش   ،عشق  و

کار را ھم    ای نو معنی    د واقعیت را درک کن  اند توبالای ایرانی  نمی

 .د تواند بفھمنمی

  

 آنھا زیر پا می زدند 

. اما  ام  نداشتھ  ساواکھنوز ھیچ تماسی با پلیس مخفی     

مراقب باشم   تا ام داشتھ اند. ھمیشھ سعی کرده منبرخی از دوستان 

مشکلی ایجاد نکنم. با این حال، اغلب ھنگام    ساواک  کھ با پلیس مخفی

   .ت نیس موضوع چندان  مھمیشتم. اما این پلیس مشکل دا دزدی با

در مورد دوستی کھ در دانشگاه دارم بھ شما میگویم. دو     

ھفتھ پیش او با مشکلاتی روبرو شد. یک روز ساعت حدود ھفت و  

نیم شب بود کھ زنگ خانھ بھ صدا درآمد. رفتم بیرون ببینم مادرم ھست  

 .آمد.  دوستم بیرون ایستاده بود ، او فقط ساعت ھفت میھرچند کھیا نھ  

 "پول داری؟"   - 
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. مقداری است   خواھی؟ گفت: برای تاکسی کافیمیگفتم: چقدر        

برداشتم کھ بھ راننده تاکسی داد. یک جعبھ بزرگ آورد   او  پول برای

 مد داخل و نشست. جعبھ را آداخل. گفت: مشکل دارم ! گفتم بیا داخل!  

در دانشگاه مشغول  "   :ت گذاشتم و گفتم: بگو چی شده و گفروی میز 

شعارھای  غذا   دانشجویان  از  تعدادی  افتاد،  اتفاقی  کھ  بودیم  خوردن 

زیادی وارد   ھای، نگھبان دانشگاه وارد شد، پلیس "سیاسی سر دادند 

  سر ما   ر، ھمھ میزھایی را کھ ما نشستھ بودیم، محاصره کردند، بند شد 

خود    کارت شناسایی   شما. ھمھ باید    کارت شناسایی  زدند و گفتند: "  داد 

پلیس آنھا را    ،گذاشتند میرا روی میز  ھایکارت   را ارائھ دھند!" ھمھ

و  می عصر  میگرفت  دانشگاه  میگفت  کلانتری  در  را  آنھا  و  آییم 

گیریم خوب وقتش کھ رسید رفتم آنجا دانشجویانی کھ آنجا بودند و  می

  ھا د بعضیتوانستند راه بروننمی ھا  بعضی  نالان بودند،  برگشتند. ھمھ

   .د رسیده بودم آنھا فریاد زدنت  ،د سرشان زده بودن بر

«چرا   -و وارد شدم گفتند: «بشین!» و نشستم     صدا کردند اسمم را بلند   

طرف    آنطرف  دراز بکش! رفتم    آن برو    . فریاد نزدم  -  داد زدي؟ »

پلیس   یکدرآوردند    راکفش و جورابم    د و دراز کشیدم. دو تا پلیس امدن

مد با یک چوب بزرگ در آیکی از افسرھا    .خیلی بزرگ بھ سرم زد 

دست و یکی دیگر از فرماندھان بالاتر گفت: "شروع کنید!" و لگد 

بود؟    چھ کسی  یمیزد   داد   تو نبودی کھ    ر گمگفت    .زد می   م  ی زیر پا
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دانستم، بھ  میزدند و  گفتم: "نمی دانم! خوب، اگر    مرا  آنھا چند بار  

خواھیم بدانیم چھ کسی فریاد میدانستم. ما فقط  نمیگفتم. اما  میشما  

است. چھ تنظیم کرده  را  است. چھ کسی ھمھ چیز  را    زده  آن  کسی 

   .گفتم نھمیمدام   منشروع کرد؟ آنھا ادامھ دادند، 

دوست     از  چیزی  نتوانستند  کرد    منآنھا  سعی  بگیرند. 

توضیح دھد کھ فقط نشستھ و مشغول خوردن بوده است. او واقعاً ھیچ  

دانست چھ کسی زنگ  نمیکاری نکرده بود. او فقط آن را شنیده بود اما  

تک خورد، نام او، آدرسش زده است بنابراین وقتی او بھ اندازه کافی ک

 .د را گرفتن

بسیاری از این  است، اما    ممنوعبھای نویسندگان خاصی  کتا  

میچرخند. نویسندگان نیز مانند    *12کتابھا ھنوز در میان روشنفکران 

صمد   دیگر مخالفان حکومت در ایران تحت تعقیب ھستند. نمونھ اش

 . ت است کھ کشتھ شده اس 13* بھرنگی 

ناپدید شده   ھا خاطرات خود شاه اکنون از قفسھ کتابفروشی 

  ۱۹۷۵است. او در آنجا علیھ نظام تک حزبی صحبت کرد. از مارس  

 
 ادبی است.مشغول فعالیت ھای علمی یا  ، نیآگاه، روشن ب  ؛شخص روشنفکر 12
 . ۱۹۷۴استکھلم،    اوردفرونتداستان کوتاه ایرانی،  کوچولو اهیس ماھی 13
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 . حالا اگرحزب رستاخیزتنھا یک حزب در ایران مجاز بوده است:  

باشید خطر زندان   از سوی دیگر شاه  دارید.  خاطرات شاه را داشتھ 

   . است  آزاد 

باره پدرش و برادرش و محل   و ھمھ چیز در مورد او در  

کارشان. در مورد مادر، عمھ، ھمھ چیز. پس از آن او را با این پیام  

رھا کردند کھ دفعھ بعد مشکلی پیش بیاید از دانشگاه اخراج خواھد شد.  

پاھایش درد میکرد. زیر پا می زنند تا بعدش کسی نبیند. آثار پس از 

ناپدید   بود زیرا   بھ شدت   شوند. اومیضربات خیلی سریع  عصبانی 

ھیچ کاری نکرده بود. برای تحصیل بھ دانشگاه رفت. نھ اینکھ توسط  

 .د کتک بخور پلیس

خیلی نگران بود، خیلی ترسیده بود. او برایم جعبھ ای آورد 

بیایند، کتابھا     کھ حاوی چند کتاب بود. او فکر کرده بود اگر بھ خانھ  

پیدا   بھ پلیس میکنند و بھ دردسر  میرا  پلیس ھیچ شباھتی    افتم. این 

 .د سی است کھ داخل خود دانشگاه دارنمخفی ندارد. یک جور پلی
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 ممکن است آخوند یا کشی ش از پلیس مخفی باشد 
 

خیابان   در  کھ  است  پلیسی  یکی  داریم.  پلیس  نوع  دو  ما 

 14مشابھ سیا* بینید. دیگری پلیس مخفی بھ نام ساواک سازمانی  می

حتی   -تواند ھرکسی باشد  میاست. ساواک    آمریکادر ایالات متحده  

از خیابان سیگار    ازکشیش میتواند    ی ا  آخوند خرید.  میآن کسی کھ 

  ،است   ت . در واقع درسساواک باشم  از نمامیتو  ساواک باشد. خودم

 .د آنھا ھمھ جا ھستن

گیرد. ببیند  میظورم این است کھ ساواک از شاه دستور  من  

چھ کسی موفق خواھد شد و چھ کسی کشتھ خواھد شد. بھ عنوان مثال، 

دانش جمعیت   کدام  دانشجویان  اما  ندارد.  زندگی  اجازه  دیگر  آموز 

ا  شاه بھ فکر کل جمعیت نیست .آنھ  اطلاعات    زیادی ھستند و وزارت 

 .زیر نظر دارند  فقط رھبران را 

آنھا دستور میدھند کھ کدام یک از رھبران کشتھ شوند.  

کند و  مید ساواک بررسی  کنمراقبت می   چولوواک از ماھی کو سا

  .است  شده در مورد ساواک گفتھ داند چھ خبر است  ومی

 
سیا؛  14 مرکزی  اطلاعات  متحده   آژانس  ایالات  اطلاعاتی  سرویس 

 .آمریکا
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کشورھای  میاحتمالاً       در  کھ  کودتاھایی  تمام  تقریباً  کھ  دانید 

توسط   میشود  انجام  نیافتھ  پشتیبانی    آمری کا  سیا  سازمانتوسعھ 

ایران توسط ساواک  اتفاقات  از  بسیاری  ترتیب،  بھ ھمین  میشود. 

  آمریکا سیا    سازمانروی صحنھ میرود. و ساواک فقط بخشی از  

 است.  آمریکااست، ھمانطور کھ ایران فقط بخشی از ایالات متحده  
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الملل بین  عفو  عضو  و  ایتالیایی   Amnesty*15وکیل 

International, Cavalieri     :است گفتھ  ساواک  درباره  کاوالیری 

«ایران توسط یک سازمان پلیس معروف بھ ساواک در چنگال آھنین  

است شاید قویترین و خطرناکترین پلیس سیاسی کھ تاکنون وجود داشتھ 

ایجاد  کشور  یت  من احتمالاً برای حفظ ا   است حتی در مقایسھ با گشتاپو و

اتھام میزند و بازجویی میکند   ،است شده   ھا را بازرسی  خانھ  ،ساواک 

وجھ پاسخگوی    اما ساواک بھ ھیچ   .کند و اموال را تصرف میکند می

وزیر دادگستری نیست بلکھ مستقیماً در برابر نخست وزیر یا شخص 

  ۷، ایالات متحده حدود  ۱۹۶۸-۱۹۶۱طی سالھای    شاه مسئول است.  

افسر پلیس    ۲۱۶  ک بھ پلیس و برای آموزش میلیون کرون بھ عنوان کم

  .د یرانی پرداخت کرا

اما بیشتر ھزینھ ھای آموزش پلیس و پلیس مخفی ساواک توسط ایران  

با   مدرن  بسیار  جاسوسی  فناوری  بھ  مخفی  پلیس  میشود.  پرداخت 

 
15   Amnesty International    متعلق بھ سازمان بین  اداره  ؛-  

آزادی افرادی کھ بھ دلیل نژاد یا عقاید سیاسی یا مذھبی    برایالمللی  

 زندانی شده اند. 
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تجھیزات الکترونیکی پیشرفتھ دسترسی دارد کھ عمدتاً از ایالا ت متحده  

 آمریکا وارد میشود. 

در  ( ھند  خبری  مجلھ   Link, Indian  ۱۹۷۴اکتبر    ۶پیوند، 

Newsmagazine den 6 oktober 1974. ( 

 

رفقای    از  یکی  زندگی  ما    من،نزدیک محل  است.  نشستھ  گدا  زنی 

دانیم این مرد است یا زن زیرا او ھمیشھ سر خود را کاملاً پوشانده نمی

است. او بیرون یک پادگان نشستھ است، بنابراین ما فکر میکنیم او 

بینیم کھ  میآنجا نشستھ است تا ما را زیر نظر داشتھ باشد. ھر شب  

کھ چرا.  . ما تعجب میکنیم  تا دیر وقت   ھر شب ،  نشیند  میآید و آنجا  می

 بلکھ فقط عصر؟  ،نھ  شب، چھ سرد باشد چھ گرم؟ چرا صبحچرا ھر 

کنید،     توقف  پادگان  بیرون  دقیقھ  چند  فقط  و  میاگر  آیند 

گویند: اینجا نایستید، اگر مجبور شدید توقف کنید، بھ یک قسمت  می

دیگر از خیابان بروید. اما او سالھا آنجا نشستھ است. اگر واقعاً گدا  

بھ او   باید  پادگان  میبود، سربازھا  گفتند کھ حرکت کن و بیرون از 

ننشین، زیرا نشستن در آنجا خطرناک است. اگر گدا است چرا دولت  

مردی   یک باربرد؟  نمیی از جاھایی کھ برای گداھا دارند  او را بھ یک

توانست  نمیسوار بر موتورسیکلت آمد. آمده بود بھ او پول بدھد. اما او  

پیاده رو برود، بنابراین از او خواست کھ برای    با موتورسیکلتش در
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 اینجا بیانداز،   اما گدا گفت: نھ، نھ، فقط آنھا را .  گرفتن پول جلو بیاید 

کند، چرا نخواست برود  میآیم. اما گدایی کھ برای پول گدایی  نمی    من

  بی قراردر نھایت پول را بھ او پرتاب کرد. او آنقدر    آن را بگیرد؟ او

کھ او بھ نوعی  باورم    ای نبھ    است کھ ھیچ کس نباید چھره او را ببیند.  

 .ت یا بخشی از آن در ارتباط اس  ساواک مخفیبا پلیس 

در   ۶۰۰۰۰تا    ۳۰۰۰۰بین    وقت  تمام  صورت  بھ  نفر 

کنند. آنھا ھنوز فقط ھستھ یک سازمان بسیار بزرگتر  میساواک کار  

دھند. بھ گفتھ دیپلما تھای غربی در ایران، کمتر از سھ  میرا تشکیل  

  یش بھ میلیون .ایرانی، یعنی از ھر ھشت بزرگسال، یک نفر، کم و ب

 . د ظم برای ساواک کار میکننمنطور 

ھمھ جا است:   واک درنتیجھ این است کھ "چشم و گوش" سا  

در تاکسی ھا، در ھتل ھا، در مدارس سفارت ھا و شرکتھای خارجی،  

در خارج   حتیکارخانھ ھا، ایستگاه ھای پزشکی، در ارتش و غیره.  

دانشجویی کھ دانشجویان   سالن غذاخوریاز ایران، در خوابگاه ھا و  

 ایرانی در حین تحصیل در آنجا اقامت میکنند، عوامل ساواک ھستند 

  Newsweek den 14 oktober   .۱۹۷۴اکتبر    ۱۴ ،  وزویکنی   (

1974. ( 
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 معلمم  در زندان بود 

پسری را در حالی کھ در حال کپی برداری از کتاب  ،پلیس

دستگیر کرده بود. او دستگیر شد و      مائوتسھ تونگاز    یستی،  کمون 

  ش اپلیس او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا نام دوستان و آشنایان

 . را بگوید 

باید افراد  دھد  میکھ او    اطلاعاتیکرد کھ تمام  میپلیس فکر   

زیادی در خانھ اش داشت.    یمنوعھ م  ھای زیرا او کتاب د،  نمھمی باش

در حالی کھ او را کتک می زدند، متوجھ شد کھ ھر چھ بیشتر ساکت 

ھمین می برای  نداشت  چندانی  مقاومت  میخورد.  کتک  بیشتر  ماند 

 .در میان نھاد  را  آموزگارمان ستانی ساخت و اسم دا

 " .ت او رھبر ماس"گفت: 

بزرگ پلیس پر  ماشین  تا  گفت کھ شب دو  ما  برادر معلمم بھ  " 

پلیس کوچک  ھای از  روستای  یک  در  معلم  آمدند.  او  خانھ  بھ  مسلح 

مراقبمیزندگی   بسیار  مرد  او  و  مردم  کرد  با  فقط  ھمیشھ  او  بود.  ی 

د  نکنم یکاری عملی  کرد،  نمیصدا    و  کرد و ھیچ وقت سرمی  ت صحب

پس از شش ماه او را نزد قاضی    زد.حر ف می   بیشتر با دانش آموزان   و  

دوستان مورد  در  او  از  آن  از  قبل  اما اآوردند.  بودند،  کرده   ش سوال 

نتوانستند چیزی از او بگیرند. دادگاه گفت کھ او باید دو سال در زندان 



87  
  

پسر گفتھ بود بھ آنھا کمک    آنکھ    ازیر  د کردند. او را مجرم اعلام  انبگذر

  ".کردهمی

.  اد د میبھ ما    ھاییخبرو     آورد میرا برای ما  کتابھا  از جملھ  

"او مدیر و رھبر سازمان ماست. ما یک سازمان بزرگ داریم." پسر  

گذاشت. در میان آنھا نام برخی از    اختیار پلیس  ھم در  نامھای دیگری

خانواده   افراد   . یکی ازند بود ھم    خانواده معلمم مانند پدرش و عمویش  

تحصیلاتش را در ھنگامی کھ  بود.    در حال تحصیل در رشتھ مھندسی

از  وقتی  میاندازند،  زندان  بھ  را  او  میرساند،  پایان  بھ  مھندسی  رشتھ 

باید  میآید  بیرون  دانشگاه یافت  اجازه می  زندان  وارد  دوباره  بتواند  تا 

 شود.

گوید کھ زندانی در ھر محاکمھ عادی باید  میقانون اساسی ایران           

وی   ۲۴ظرف   اعتراض  حق  و  بازداشت  دلایل  شود.  متھم  ساعت 

رسد. اما برای ساواک واقعیت کاملا متفاوت  میھمزمان بھ اطلاع وی  

شوند. آنھا  میتقل  من   ندان اوین تھران  است. اکثر زندانیان سیاسی بھ ز

گیرند کھ آنچھ را کھ از آنھا خواستھ  میفقط زمانی تحت تعقیب قرار  

شود باید میشده اعتراف کرده باشند. وقتی اتھام کتبی بھ زندانی ارائھ  

ساعت قبل   ۲۴ھر اعتراضی کھ تاریخ آن فقط  فوراً آن را امضا کند.  

ر  جمن  در حالی کھ در واقعیت، مثلاً سھ ماه گذشتھ است،  از ارائھ است،  

 ) ایران در ای فراشاهاز زندانھ(شود. میبھ تنبیھ بدنی فوری 
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 (Ur Fra Shahens fängsler i Iran ) 

 

از     بیش  تبعید،  در  مقاومت  گروھھای  گفتھ    ۵۰۰۰۰بھ 

برند. بھ ھمین ترتیب، گفتھ  می زندانی سیاسی در زندانھای شاه بھ سر 

 ۲۰۰شود کھ محاکمھ ھای ساواک در چھار سال گذشتھ بھ حداقل  می

  Newsweek  .۱۹۷۴اکتبر    ۱۴ نیوزویک ،(جر شده است.  من  اعدام  

den 14 oktober 1974 ( 

نگاه اجتماع شاھنشاه دنیا  : «...  متفاوت ی در جاھای مختلف 

 گنجد. در این کشور نمیآنچھ در رم خوب است ھمیشھ در تھران    ،ت اس

 است. است و ھم لازم ت تیراندازی بھ افراد خاصی ھم درس

ثابت خواھم کرد کھ با کمک خشونت میتوان بھ پیشرفت     

یافت.»     Aftonbladet den.۱۹۷۳نوامبر ۲۳افتونبلادت ،  (دست 

23  november 1973 ( 

 ۵۰معمولاً زندانھای ایران فضاھای بزرگتر یا کوچکتری ھستند کھ  

  Ur  .ر ایراند   فراشاه  از زندانھای (میشوند.    زندانی در آن جمع   ۶۰تا  

Fra Shahens fänglser i Iran( .  
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دی را  افراھمھ ما  "گوید:  مییک دانشجوی ایرانی در نیویورک      

شاه   می با  مخالفت  دلیل  بھ  کھ  روشھای  شناسیم  است.  شده  شکنجھ 

وحشیانھ ساواک از شلاق زدن، کشیدن ناخن، بطری در مقعد تا شوک  

   .د ل میشوشان را شام الکتریکی و تجاوز بھ زنان در مقابل شوھران

محدود    زندانھا  بھ  تنھا  ساواک  ظالمانھ  اخیراً  نمی روشھای  شود. 

از اعتصاب کارخانھ ھای آجر ایرانا و خاور تھران توسط گروھی  

کارگر را با باتوم ھای   ۱۴ماموران ساواک کھ وارد شرکت شده و  

  Newsweek den 14  ۱۹۷۴اکتبر   ۱۴نیوزویک ، (.  کشتتد   بزرگ

oktober 1974 .( 
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 اگر پول دارید می توانید مدیریت کنید 
 

کھ    ھاییمردم است. پلیس   زیر نظر گرفتن  وظیفھ پلیس فقط  

کھ ھمھ بھ ھم   عمل می کنند   بزرگبینید مثل یک سازمان  می در خیابان  

وصل ھستند و بھ شاه متصل ھستند. آنھا فقط برای عذاب دادن مردم  

آنھا را عذاب دھند و تحت کنترل نگھ    -آنجا ھستند   اینکھ  فقط برای 

فھمی؟ میآیا  .  د ام دھند. آنھا از دزدھا ھم بدترندارند تا نتوانند کاری انج

د ممکن است درک آن کمی دشوار اگر خودتان آن را تجربھ نکرده باشی

 .د باش

یرد گب  مرااما مثلاً: اگر بدون گواھینامھ رانندگی کنم و پلیسی   

باید پنج یا ده تومان بھ او    -پلیس     ھا پایینداران      درجھیکی از  اگر      -

  د باش  یی بالاداران    درجھ  از  یکی  ربدھم تا بیشتر گزارش نکند. ولی اگ

او بزرگ است. او "شکم بزرگ"    . چونبدھمبھ او      منتو  ۲۰۰باید  

 . د دار

 

بدی ھستند.   ھای آدم  ھا بینید، دلیلش این نیست کھ پلیس می

پلیسی کھ در چھارراه کار  آنھا را چنین میسازد  این دولت است کھ 

 میکند خستھ میشود. بنابراین از مردم پول میخواھد تا جایی برود و 

. و  و خستگی را فراموش کند. ترافیک وحشتناکی است   عرقی  بنوشد 
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تو و    خواھی رانندگی کنی، پسمید الان  ایستد و میگوی میاو ھمانجا  

یتوان کاری کرد کھ ترافیک بھ درستی  نی..." وحشتناک است. نمفلا

اند و تلاش  هھا ھمچنان در آنجا ایستاد ه" اما این بیچارجریان پیدا کند،

و و فلانی...» ھمھ بھ پلیس پول  یکنند: «ھمین حالا رانندگی کن، پس ت م

کاری در   آنھا را بنویسد. ھیچ کس  جریمھتا      فراموش کند یدھند کھ  م

 . د ادامھ دارکند بنابراین دھد. مغزھا کار نمی  نمیمورد آن انجام 

 

بر   اینجا  امسال  تابستان  بگویم  شما  بھ  چھ   من   بگذارید 

قرض   من    در تعطیلات تابستان ماشینش را بھ    گذشت. معلم فرانسوی  

را   آن  زیرا خودش  کھ    لازمداد  میکردم  فکر  این  بھ  آن    نداشت.  با 
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وام بھ او بدھم و  بھ صورت  تومان  ۵۰۰. قصد داشتم مسافرکشی کنم

چیزی در مورد        /مارج از کشور برو س انداز کنم تا بھ خبقیھ پول را پ

گواھینامھ رانندگی نداشتم. بعد از    -دانستم  نمینحوه رانندگی ماشین  

یاد   من  چند ھفتھ میتوانستم رانندگی کنم. یکی از دوستانم این را بھ  

 مورد این    در   ھم   و ھیچ کس  کردممی  داد. اما بدون گواھینامھ رانندگی

   .کردممیخوب رانندگی  من زیرا  ،دانست نمیچیزی  

باغ بود. ھار  اما یک روز صبح در راه بودم. در خیابان چ  

ھیچ کس    ،و یکی از جاده ھا یک طرفھ بود. اما فکر کردم: "لعنتی

بیند." اما وقتی بھ انتھای جاده رسیدم، پلیس آنجا ایستاده بود و با  نمی

 . اشاره کرد  و ایستادم اشاره بھ کنار جاده 

 "ممکن است گواھینامھ رانندگی را ببینم ".  -

 چیزی نداری؟؟  ! ؟  "ھھ- چیزی ندارم ".  " -

  اینو قانون میگھ." و ، جریمھ بدی  مانتو ۱۰۰۰باید  پس

 .کنممیگفتم: "آره، اما این اولین بار است کھ کار غیرقانونی   

 بھ گاراژ می روم ". و افزودم  کھ با این ماشین دارم 

تونی ماشین رو بذاری اینجا و کلیدھا رو  می  ،دروغ میگی -

 .دادی، کلید رو پس میگیری    منتو ۱۰۰۰، وقتی   بدھید 



93  
  

  

نداشتم.ھیچ    بگذارم  راھی  بھ    .باید کلیدھا را  بعد  اما  خوب، 

مدرسھ رفتم و دوست پسرم را آنجا دیدم. عصبانی شدم. اما او گفت کھ  

  د و افراد زیادی بو  جمعیت   دلیلی وجود ندارد زیرا پدرش عضو یک  

ند و شماره ماشین را بگیرم ھر  ویشناخت. اگر برم  را  کارکنان پلیساز  

او را تا کلانتری    من  کاری از دستم بربیاید انجام میدھم. او متوجھ شد و  

دوست    ھمراھی گفت:  پلیس  یک  بھ  آنجا  در  بدون    اینجا  منکردم. 

 .ت گواھینامھ رانندگی کرده اس

ایی انجام  ھپلیس ھا با ھم دوست ھستند و میتوانند چنین کار 

او باشد پول میدھد، بھ ھر کھ   میدانید، پلیس بھ ھر کھ بالاتر ازدھند. 

 . بالاتر از او باشد و غیره

پلیس حاضر شد امتحان کند: "اسم پلیس چی بود؟" متاسفانھ 

عصبانی شده بودم و بھ آن فکر . موقعی کھ مرا متوقف کرد  یادم نبود 

باید   نکردم. کمی پشت سر ھم صحبت کردیم و حدس زدیم چھ کسی 

"این   نوشت:  ای  نامھ  پلیس  داشت. خوب،  و خوشبختانھ حقیقت  باشد. 

فامیل است. از شما میخواھم کھ این   من مرد کھ ماشینش را گم کرده با 

تخلف را فراموش کنید. مطمئن ھستم کھ دیگر این کار را نخواھد کرد." 

سلام    «و ما پایین رفتیم و پلیس را با موتورسیکلت پیدا کردیم. گفت:  
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دوستم نامھ را بھ او نشان    .و خیلی فحش ھای دیگر  »خوک تو اینجایی؟  

 . داد 

بدی    منبھ    مانتو  ۵۰۰باھاش فامیل شدی    چونکھ«ھوم آره    -

   »کافیھ.

خیلی زیاد است، فقیر ھستم، دانشجو ھستم، نمیتوانم   مگفتم: برای 

و   ۵۰۰بھ    ۱۰۰۰پس." بنابراین، از    ۴۰۰اینقدر پول بدھم خوب پس،  

تواند قوانین را تغییر  ! بنابراین او می  در عرض یک ساعت  ! ۴۰۰ بھ

دھد. آنھا برای مردم ساختھ نشده اند، بلکھ برای عده معدودی ساختھ  

خود فرصت تغییر آنھا را دارند. بالاخره بھ    د دی  صلاحشده اند کھ بھ  

اما    ۳۰۰ بعد گفتم: "خیلی زیاده.  دارم،  من    رسیدیم.  نقد  پول  اینجا  تا 

 !" فرماب

 . د دا  من پس ول را گرفت و کلیدھا را بھ و او گفت باشھ، پ

ببینید این یکی از آنھا بود. سپس میتوانید بقیھ را تصور کنید.  

 ...!!!است  پلیس اینطوری
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 تعدادی از کارگران  تیر خوردند 

دو ماه پیش یا بیشتر، اعتصابی در کارخانھ ای در خارج از تھران      

. این کارخانھ چیزھای زیادی تولید  ایرانا  سازی  کاشی  . کارخانھرخ داد 

روی زمین و    در رنگھای مختلف برای  کاشیمیکند، بھ عنوان مثال  

دو یا بیشتر برای اولین بار دست بھ اعتصاب زدند.    انکارگر  ی.چین 

و برخی دیگر زندانی    تیر خوردند برخی  ھزار کارگر اعتصاب کردند،  

ت، زیرا ما  ای نداش  بیشتری میخواستند، اما نتیجھدستمزد    شدند. آنھا  

شاه بود  نزدیک    ب کارخانھ از دوستان بسیار  . صاحدیکتاتوری داریم

تھران   رسید. از جنس او درکمک  است و بھ او  و از نظامیان کمک خو

شروع بھ   شان سالھا پیش    بسیارند. سرمایھ داران بزرگی کھ ثروت 

کرد  رشد  و    افزایش  حال  در  کوچک  ھستند.ھمچنان  پادشاھان   مثل 

آنھا با یکدیگر و با شاه دوست ھستند. این مرد، سرمایھ دار،   مانند.می

 -بھ شاه پول داده است کھ مثلاً در اعتصاب در کارخانھ کمک بگیرد  

 و شاه بھ او کمک میکرد.

را   دقیق  زمان  بود.  پیش  ماه  چھار  تا  دو  بھ  مربوط  این 

ه  کنیم. ما فقط بعد از چند مانمیدانم. ما ھیچ خبر موثقی دریافت  نمی

شد. خواھیم  رادیویی    متوجھ  ایستگاه  یک  از  را  مخالفین  اطلاعات 

دریافت کردم. بین یک تا دو  می شود    پخش  عراق    فارسی زبان کھ از
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بامداد یا ھشت شب پخش میشود. اطلاعات خود را از دانشجویانی کھ  

 یا از ایران فرار کرده اند یا از اینجا نوشتھ اند دریافت میکند.

 -سایر ایرانیان نیز از این اعتصاب خبر دارند. از جملھ برخی از دانش 

  گفتند. من ھم  آموزان کھ در مورد آن بھ 

ایرانیان در حال تحصیل در خارج از کشور سازمانی    ۱۹۶۰در سال  

  )   دانشجویان ایرانی، اتحادیھ ملی،    ( CISNU  کنفدراسیون  بھ نام 

 انتشار اطلاعات در مورد شرایط ایران تشکیل دادند. از جملھ برای  

آن یک «سازمان دانشجویی    اساسنامھ  بند اول  بنا  فعالیت می کند و  

ضد   و  اس16* امپریالیستی دموکراتیک  دو   .ت »  سوئد  در  امروزه 

تشکل دانشجویی ایرانی فعال سیاسی وجود دارد، دانشجویان ایرانی  

 . دانشجویان ایرانی اتحادیھ  CISNU و

تعداد ایرانیانی کھ در خارج از کشور تحصیل میکنند حدود   

آنھا در  ۶۰۰۰۰ بیشتر  آلمان    نفر است کھ  بریتانیا آمریکا،  غربی و 

 .د ھستن

 
                                                                                                                                   16  

امپریالیسم تلاش یک دولت برای کسب قدرت جھانی، بھ ویژه   ضد امپریالیستی؛
ضد امپریالیستی  برای  منابع طبیعی و بازار کشورھای دیگر است. یک انجمن 

علیھ کشورھای خاصی کھ توسط دیگران استثمار و تحت سلطھ قرار میگیرند،  
       کار میکند.
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 د فقر نباید دیده شو

ختم میشود.   17* در تمام نقشھ ھا شھر بھ بازارنقشھ تھران رو دیدی؟   

اما در جنوب این شھر یک شھر دیگر قرار دارد. بسیار بزرگتر از  

درست    ،د شناسیمیرضا را    ها مھ شما خیابان شآنچھ روی نقشھ است. ھ

کنند و فقرا در ضلع میدان زندگی  منھمھ ثروت  رضا  شاهاست؟ شمال  

است. کمتر از یک میلیون    یک مرداب   مثل  کھ  کنند میجنوبی زندگی  

رضا   شاهو بیش از سھ میلیون نفر در جنوب   رضا شاهنفر در شمال 

این افراد در شمال کار از    خیلی  .بسیاری از مردم  ،کنند میزندگی  

این ھمھ چیز در شمال است.    و  در شمال ھستند   کارخانھ ھا  .کنند می

 .د کنن ت ز صبح با اتوبوس بھ سمت شمال حرک افراد باید ھر رو

 و     مانتو   ۱۲-۱۰آورند. اکثرا روزی  نمی پول زیادی در  

کرد؟ مانتو  ۲۰روزی    ھا،کوشترین سخت  میتوان  چھ  پول  این  با   .

ر خانواده دارد. او زن و بچھ دارد. باید مخارج زندگی آنھا را کارگ

راب شھریھ  باید  مدرسھ  پردازد.  کن  در  و    ،د پرداخت  کتاب  برای 

  خودکار.

 
مغازه ھا و غرفھ ھایی کھ در آن انواع اجناس بھ فروش    میدان یا خیابان بازار؛   17

 می رسد.

 



98  
  

س  ھزینھ  باید  ممکن در زمستان  چیز  ھمھ  بپردازد.  را  وخت 

اجازه بدھید کمی بیشتر توضیح بدھم: اجاره خانھ در جنوب حدود   ،ت اس

اتاق بزرگ و کوچک. یعنی از   مانتو  ۱۰۰ تومان در ماه است.  ۱۰۰

 نده ا م  تومان  ۲۰۰باید برای اجاره استفاده شود. پس    ۱۳۰ تومان ،  ۳۰۰

. اگر تصور کنیم کھ یک کارگر تنھا دو فرزند دارد، باز ھم مدیریت است 

آن غیرممکن است. او باید پول غذا، لباس، اتوبوس برای رفت و آمد بھ  

کار نپوشد،   و  محل  لباسھای زیبا  او  اگر  بدھد. زیرا  لباس خودش را 

کھ او برای آنھا کار کند. فقر باید در باطن آدم باشد. خواھد  نمیھیچکس  

   . د خواھبیرون نشان دھید. این چیزی است کھ دولت می  شما نباید آن را بھ

ند. ھا دیده شودر خیابان   گدایان  خواھد کھ  نمیدولت ھمچنین   

خانھ. جمع آوری میشوند و گداآنھا را از شھر بیرون میبرند، بھ یک  

د بگیرند.  و چیزھای دیگر درست میکنند، یا  آنجا فرشوارد کار میشوند.  

ظورم این است من آنھا میتوانند پول در بیاورند اما ھمھ چیز خوب نیست.  

طقی تر است. من  د کارھای بسیار دیگری انجام دھند کھ  کھ آنھا میتوانن

د  یا چیزی  مانند یک زندان  آنھا  کار  گداھا محل  است.   ر ھمین راستا 

بیگاری آن  از  بیھا ھرکز  خویشاوندی  نمیرون  دیگر  اینکھ  مگر  آیند 

ت کند. شاید تعجب کنید کھ چرا با ھ باشند کھ بتواند از آنھا مراقبداشت

  شود. ما بھ اندازه کافی پول داریم. چرا آنھا را مردم اینطور رفتار می 
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میپرسم: "چرا کشور  من"ثروت از شما  نمیکنیم؟   اینگونھ    من  دتر  باید 

 باشد؟ 

کار    کھ  بودند  فقیران  از  خیلی  نمی قبلاً  پیدا  خیلیکردنی  الان    ھا  د. 

ھستند کھ کار دارند. اما این بدان معنا نیست کھ آنھا دیگر فقیر نیستند. 

خیلی سخت کار میکنند. کار کردن و بھ ھیچ چیز فکر نکردن. آنھا را 

تند فکر کنند،  مغزی میدھند تا نتوانند فکر کنند. اگر میتوانس  شستشوی

بین فقیر و  یی جاھای دیگر کھ تضادھا ند چین، کوبا یاانقلاب میشد. مان 

 .ت غنی وجود داشتھ اس

تومان میگیرد. و   ۱۲روزی حدود    جنوب   در  یک پینھ دوز

تومان درآمد   ۱۰۰۰م در ھتل روزی حداقل  ی قماگر بھ شمال بروید فرد  

و تو چیست؟ چرا     من  ھمان شھر است فرق      دارد. تفاوت در چیست؟

معتقدند کھ این  کسی باید بیشتر درآمد داشتھ باشد؟ چرا؟ در جنوب آنھا  

  واری   دیوانھبھ صورت    خداست کھ آنھا را بھ خاطر انجام یک کار

نمیکنند:   فکر  ھرگز  آنھا  است.  خودشان  تقصیر  کھ  میکند.  مجازات 

این   خودشان  "تقصیر کھ  میدانند  آنھا  است!"  دولت  تقصیر    نیست، 

   .د ار کنند. آنھا دلایل را نمیدانناست، اما نمیدانند چھ کذھنیت اشتباه 
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 تھرانشھر   بازدید از جنوب
 

اینجا ھم تھران است. "اینجا چھ میکنی؟" مردم از ما   ،عجیب 

نمی روی، اینجا کثیف    شاه رضا  چرا بھ خیابان پھلوی یا"  .می پرسند 

رفتیم پایین پشت    ". حالاھمین  ، است، اینجا مردم بی سواد ھستند، برو  

، مردم لباسھای  آلود است   ایستگاه راه آھن تھران. خیابانھا کثیف و گل

ھا ھستند    شتر از پھلویکوچک در اینجا حتی بیو تاجر  د   .د سبی دارنمنانا

ی ھای خوش نیت علیرغم توصیھ   .د کھ تلاش میکنند اجناس خود را بفروشن

ناپدید شدن  کھ دارند   برای  از آنجا  ادامھ میدھیم. ما میما  خواھیم  ، ما 

 .د کننچگونھ زندگی می  ببینیم مردم اینجا

گودا      در ورودی  و  ایم  کرده  گذر  ھا  خانھ  آخرین  از  کھ    لیاکنون 

میرویم، پیرمردی    کلبھیستاده ایم. وقتی بھ داخل  ا  سوزانند آشغالھا را می 

آوار  میرا   در  و  ایستاده  کھ  دوانبینیم  شکار  یریشھ  است.  امروز  ده 

 تاکنون: یک تکھ پارچھ، یک راکت تنیس شکستھ و مقداری فلز.

  !" ظاھراً نگاه   . "سلام شود با شادمانی با ما روبرو می   !" او    "سلام 

کھ   دادن میکند   آمیزی داریم، زیرا او بلافاصلھ شروع بھ توضیح    سؤال

دیگر کاری  . می گوید:  مید است ا  نابدبین و    بسیار  و  ایستاده  چرا آنجا  

ام." او نزدیکتر"    وجود نداشت. بنابراین اکنون بھ اینجا رسیده  من  ی  برا
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دنبال   را  او  میگوید: «بیا» و ما آرام  و  دھد می  دست  بھ ما    میشود و  

  .»د کشنی را بھ پھلو و پشت میمیکنیم او با اشاره میگوید: «آنجا گو

  آتش چای روی    کتری یک  نشینیم و او روی زمین می   لعنتی، 

چند متر مربع است و شما بھ سختی میتوانید دخمھ او    یگذارد. اندازه  م

بایستید. بھترین مواد جمع آوری شده بھ وسایل، چند قفسھ با قوطی سرپا  

  لباس کھنھ و پاره   و فرش روی زمین تبدیل شده است. در یک گوشھ،  

میدھد و   کلبھ  . یکی کیسھ پرتقال را بھ داخلاست شده    چپانیده  در گونی

بیرون   کودکانجمعیتی از    میگوید صبح بخیر. نوشیدنی برای مھمانان

 . د جمع شده ان در ورودی

ناپدید میشوند. دوست    و  بروند  آنھا میگوید کھ  بھ  پیرمرد 

 آید و چای ریختھ میشود. دیگری برای بازدید می 

سالھ ھستم و سھ سال است کھ اینجا زندگی میکنم. نھ     ۵۰"

دارم، نھ زن یا فرزند بنابراین کاری جز اقامت در اینجا ندارم.      خانواده

بھ  سعی میکنم با پیدا کردن چیزی در اینجا و فروش آن مقداری پول  

گرنھ دوستانی    ت بیاورم. بازار ھمیشھ چیزی در جریان است. ودس

. لحظھ مکث میکند کمک میکنند." او یک    من   دارم کھ با پول و غذا بھ  

برای خرید  د یرمر از جیبش در می آورد و پ  18* یریال چند  او دوست 

 
  18  ریال؛ واحد پول ایران بھ ریال است .                                     
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  ی ان و پنیر اکنون ن  . گردد برمی   هرود. کمی بعد، او دوباربیرون می 

 .ت خواھیم داش

 کند.ویم تا برویم، پیرمرد بھ آسمان نگاه می شوقتی بلند می  

سرد خواھد شد."  کلبھدر  "بھ نظر می رسد برف خواھد آمد. سپس-

 .ما میرویم
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 د ببینرا ھمھ جا  خودشاه می خواھد نام 

سالگرد امپراتوری   ۲۵۰۰العاده بزرگ در  فوق   جشنما یک  

ایران داشتیم. در حالیکھ مقدمات جشن در حال انجام بود، قحطی در 

گفتند   تھران  دانشگاه  دانشجویان  شد.  حاکم  ایران  شرقی  پیش جنوب 

میلیون دلاری برای جشن بھ کشاورزان    ۳۰۰ھزینھ    باید   چیزازھمھ  

 .د کر خاموشولت آنھا راگرسنھ کمک شود. د 
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این   دانشگاه را اشغال کردند و دانشجویان را دستگیر کردند. ،نظامیان

 . د جشن فقط یک جشن تبلیغاتی بو

جش     این  جزئیات  بھ  ک  نمیتوان  کرد  اشاره  آن  ھا  در  سران  ھ 

پادشاھان   بھ  کشور جھان شرکت کردند   ۶۹حکومتی و  : میھمانان 

مرکز امپراتوری  ساختی واقع در بیابان تخت جمشید،    هفرودگاه تاز

پروازکردند، جایی کھ جشن برگزار شد. از آنجا آنھا را    19ایران * 

تازه ساخت، کھ فروشگابھ یک کمپ   لوک   هچادری لوکس  س ھای 

م اثاثیھ  و  مواد  آن  بھ  بشقاب فرانسوی  آنھا  بردند.   ھا ی  یدادند، 

  - ایرانی قرن چھارم، لیوان  ھای از سرامیک  ،مخصوص کپی شده

  - ، تشکمبلمان  ،کریستالی با تاج ایرانی از طلا، فواره ھا، عطرھای  

 .د ھا و غیره تولید کرده بودن

و    ۲۵۰۰جشنھای   ھزار  (دو  نام رسمی  با  ایران  شاھنشاھی  سالھ 

ایران   شاھنشاھی  بنیانگذاری  سال  کوروش    بھپانصدمین  دست 

تا    ۱۲بزرگ) و در زمان سلطنت محمد رضا شاه پھلوی از تاریخ  

)  ۱۳۵۰مھر    ۲۴مھر تا شنبھ    ۲۰(برابر با سھ شنبھ    ۱۹۷۱اکتبر    ۱۶

 
امپراتوری ایران باستان یک قدرت بزرگ بود کھ از    امپراتوری ایران؛ 19

 مصر تا سند امتداد داشت و مرکز آن در ایران کنونی بود. 
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شد. برگزار  جمشید  تخت  حک  در  سران  جشنھا  این  و  در  ومتی 

جشنھای    ۶۹پادشاھان   کردند.  شرکت  جھان  سالھ    ۲۵۰۰کشور 

شاھنشاھی ایران در شھر مرودشت و در کنار تخت جمشید برگزار 

  شد.

 

 شاھنشاھی سالھ ۲۵۰۰ ھایجشن
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 شاھنشاھی سالھ ۲۵۰۰ ھایجشن

 

 

 شاھنشاھی سالھ ۲۵۰۰ ھایجشن
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میلیون دلار شد (برآوردھا   ۳۰۰ی این مراسم چیزی در حدود  ھزینھ 

ی آن اگرچھ  متفاوت است) و این مبلغ در کشوری کھ درآمد سرانھ 

کرد، بسیار  دلار تجاوز نمی  ۵۰۰رو بھ افزایش داشت ولی از سالی  

بشمار می  پیروزی  گزاف  بیشتر سرود  این رویداد  وانگھی،  رفت. 

 ایران. ی پھلوی بود تاخانواده

تبلیغات را   این ھمھ  این    چرا  بھ  تحمل میکنیم؟  فکر میکنم 

ای صورت بھ ھم وصل میشود: وقتی در خیابان ھا راه می روید، بیچاره 

فقرا  شماری ازکند* یا  را می بینید کھ نشستھ و فقط یک ریال گدایی می 

  کودکانی کھ لباس ندارند.  بینید  می   در خیابانھا  کودکان زیادیبینید.  را می

کھ باید در مدرسھ باشند اما با اینکھ فقط شش یا ھفت سال دارند کار 

را  از  و تبلیغات ھا     این تصویرھا    انھا فقیر ھستند. چرا   میکنند. چرا؟

؟ کنیم می؟ چرا این کار را    میکنیمارسال    سوئد یم و بھ   ھارائھ می د   ایران

دھیم؟ این بھ  نمیاینقدر پول داریم؟ اگر داریم چرا بھ جای آن بھ فقرا  

شاه   کھ  است  دلیل  نام  می این  در   زارا    خود خواھد  بشنود،  ھمھ  لبان 

شود مردم فکر کنند او بھترین  میمجلات ببیند. این باعث    روزنامھ ھا و

 .ت اس
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شاه: «خداوند مرا برای انجام کارھای بزرگ برگزیده است،   

کشور  من    کارھای بزرگی بود کھ کشور را نجات داد، رژیم      مکاشفات 

 .» موفق شدم زیرا خدا را در کنار خود داشتممن را نجات داد و 

صفانھ نخواھد بود اگر تمام اعتبار کارھای بزرگی را کھ من 

  میتوانستم آن را انجام دھم. اما   بھ گردن بگیرم    ام برای ایران انجام داده

  و    بود   من  زیرا در تمام مدت شخص دیگری پشت   یکنم،این کار را نم

 Aftonbladet den 23   ۱۹۷۳نوامبر   ۲۳افتونبلادت ، (بود.      آن خدا

november. 1973 ( 

 

برای دیدن جواھرات فرح دیبا بھ اینجا می آیند   ھا آمریکایی 

نام او برای مدت طولانی    و  ت میکنند او بھترین و زیباترین اسو فکر  

یک   بھ  سفید  انقلاب  ترتیب،  ھمین  بھ  ماند.  خواھد  یادھا    موضوع در 

تبلیغاتی بزرگ تبدیل شده است. انقلاب سفید یک انقلاب واقعی نبود.  

مردم شورش نکنند. این یک انقلاب در طبقھ شروع شد تا  انقلاب سفید  

افتاد این بود کھ بخشی از قد  اتفاقی کھ  تنھا  رت از چند مرد  بالا بود. 

م مردم تقل شد. شاه سعی کرد تمامند دیگر  منقدرت  د د بھ چند مرمنقدرت

 .د را کنترل کن
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یک سری اصلاحات انجام   ۱۹۶۰بھ نام شاه، در اوایل دھھ   

اصلاحات    ،مھمترین اصلاحات   یده شد. یکی از شد کھ انقلاب سفید نام

   .د ارضی بو

قوی   من،  بھ دلیل اعتماد کامل مردم بھ    من  شاه: «چون 

د شرایط و رفاه مردم  از انقلاب صرفاً بھبو  من  یرا ھدفایستادم، ز 

ایران این را فھیم    بود و بھ این دلیل کھ متقاعد شده بودم کھ مردم

 .»د ان درک کرده

برنامھ    یک  در  عمومی  ارزیابی  برای  را  مطالعاتم  نتیجھ 

 محمد    ،د (از انقلاب سفی  .انقلاب ارائھ کردم و بھ تصویب ملت رساندم

 )  Ur den vita Revolution رضا شاه پھلو ی

 

 . کندمی  آغاز را مردم و شاه انقلاب پھلوی شاه محمدرضا
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 ۱۳۴۱ تھران سفید انقلاب منشور  تصویب از پس  پھلوی شاه محمدرضا سخنرانی

استاد  دمننیرو  بھمن    اس،  کرده  ترک  را  ایران  کھ  ایرانی  ت،  فلسفھ 

یک اصلاحات ارضی واقعا خوب   .د میگوید: "اصلاحات یک تقلب بو

ھدف   .د بود، ھمزمان شاه را سرنگون میکرکھ دھقانان را آزاد کرده  

 بود. سیستمی با توزیع زمین   20* اصلاحات ارضی از بین بردن فئودال

 - بھ عنوان غرامت بھ مالکان بزرگ این امکان داده شد تا سھام شرکت 

 
ھای کشاورزی  و مناسبات مالک رعیتی. سازمان اجتماعی مالک زمین   فئودالیسم؛   فئودال ، *    20

باقی ماند   ۱۸۰۰است کھ در قرون وسطی در اروپا حاکم بود و در بسیاری از جاھا تا حدود سال  

 و دھقانان مطیع زمینداران بزرگ بودند کھ مجبور بودند ھزینھ ھای مختلفی بھ آنھا بپردازند.  

 



111  
  

  ھایی را کھ تا آن زمان دولتی بودند خریداری کنند و بھ آن راضی بودند. 

نسبت دادند سھام صنعتی داشتھ باشند. سودھای بزرگ  آنھا ترجیح می 

 سود.»  بی بھ زمین ھای

 : انقلاب سفید شامل

 ی اصلاحات ارض - ۱

 ع ملی شدن جنگل ھا و مرات - ۲

 ن فروش کارخانھ ھای دولتی بھ مالکا  - ۳

 د ت کھ از جملھ، بھ زنان حق رای داقانون انتخابا - ۴

 .د ارگران سھمی از مازاد شرکت میدھقانونی کھ بھ ک - ۵

 آموزشی» در داخل ارتش ایجاد «سپاه  - ۶ 

 ایجاد «سپاه بھداشت» در داخل ارتش - ۷

 ایجاد «سپاه توسعھ» در داخل ارتش - ۸

ھدف    -  ۹ کھ  حقوقی  نظام  رفع  اصلاح  مناطق آن    نیازھای 

 . ت روستایی اس

 ب آ شدن منابعملی  - ۱۰

 ا بازسازی شھرھ  - ۱۱

 ۱۱۹۷۱/۷۲  تماسشماره  (اصلاحات آموزشی و اداری    -  ۱۲

 ) ایران
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 سفید  انقلاب علیھ تظاھرات

 

 

 .دھدمی  کشاورزان بھ را شده تقسیم ھایزمین مالکیت سند پھلوی شاه محمدرضا
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  بھ را کرمانشاه در ھازمین مالکیت سند شاه محمدرضا ارسنجانی، و امینی شاه،
 . دھدمی کشاورزان

 

 ۱۳۴۱ روندمی رای ھایصندوق پای بھ زنان
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 ۱۳۵۲ سال ایران، شمال در مدرسھ یک ساختن حال در آبادانی و ترویج سپاه

 

 

 سنا  مجلس برابر در دانش سپاه دختران رژه
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 این جامعھ افراد فقیر تولید میکند 

ک  سالھ بود. شوھرش سالھا پیش فوت کرد. او ی  ۷۰در تھران زنی  

این   است.  نابینا  کھ  دارد  خانھخواھر  دور  و     چرخد می  ھا  پیرزن 

جارو    وی،  گوید:  دوست دارم اینجا کار کنم، ھر کاری، ظرف شمی

و... لباس  شتشوی  برای  و  دوم  دست  کفش  یا  لباس  مقداری  اگر  یا   .

را  درصد مشخصی  و  میفروشد  برای شما  را  آنھا  او  دارید،  فروش 

میگیرد، دارد    ۱۰ خودش  مشکلاتی  نابینا  خواھر  گفت  او   ،درصد. 

او مریض   ش خواھر بود.  تریاک مصرف کرده  مریض بود و سالھا 

دادند، و نمی    بھ او تریاک  یرازھا با کمر خمیده،  شده بود و در خیابان

 . د خانھ برگدا ایی کھ بھ شما گفتم، دولت او را بھ ج

  - میرود. او ھم بھ خانوادهھای زیادی    سالھ بھ خانھ  ۷۰پیرزن           

  مردم عادی و ھم بھ سراغ    د،با نفوذ، افسران و دیگران می رو  ھای

شناسم. از آن چیزی  می    کھ  ای از جملھ خانواده،  کھ ھیچ نفوذی ندارند 

بنخرمی چیزی  یا  می د  فروش   را   و  م  ھست آنجا    اھل.  دھند رای   او 

او گفشناختممی پیدا  .  نتوانستھ خواھرش را    پی ش بنابراین    ،د کنت کھ 

  .ت رف با نفوذ خانواده ھای بسیار  یکی از
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انم مرده د نمیو    هناپدید شد   ،ھ صاحب خانھ گفت: خواھرم رفتھ  و ب   

چھ اتفاقی افتاده کھ  گفت    من    بھ   ،  د ندار  خبر  ه. ھیچ کسزند   است یا  

در اختیارش قرار داده    یک خانھ کھ  تلفن  ، از طریقبور شد است. مج

د :جایی  زنگ زد و در نھایت او را پیدا کربھ جاھای مختلف    شده بود،

با این      :«ت . بھ آنجا رسید و گفپناه میدھند جا  در آن  را  کھ مردم فقیر

  ! م»ی دارم، بگذار او را بیرون بیاور شخص نسبت فامیل

بھ این    ،د نیاز دارفقط بھ مقداری تریاک    او مریض نیست،  " 

با اقتصادی کھ داریم، .  د موفق شد خواھرش را با خود بیاور  ترتیب او

گداھا خلاص  ھمھ  شر  از  «الان  گفت:  نمیتوان  داریم  کھ  وضعیتی  با 

». نھ، فقر از بین نمی رود. این جامعھ  ه است یم و مشکل فقر حل شد اهشد 

مردم را وادار بھ دعوا میکند، فقرا را    .آورد می را بھ وجود  افراد فقیر  

بھ دزدی، فروش کوکائین و ھروئین وادار میکند. ھمھ این مشکلات از 

 . جامعھ سرچشمھ میگیرد و چرا؟ چون دولت بدی داریم این

 

 زنان  را ھزاران سال ندیده است

دولت میگوید ما آزادی داریم. آزادی برای چھ؟ اگر بخواھید 

روزنامھ کمونیستی مثلاً از شوروی یا فرانسھ بخرید، امکان پذیر نیست. 
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شور  ک  اما اگر میخواھید مجلھ پورنو بخرید، میتوانید آن را در ھر کجای

 .د بدون دردسر زیاد خریداری کنی

 

ان نزدیک شویم. کسانی کھ احکام شرعی میگوید ما نباید زیاد بھ زن 

سعی نیستند  بھ میمذھبی  را  دخترھا  سریعتر  چھ  ھر    دست   کنند 

با  بیاورند  بھ ھ  تا  آنھا  کنند.  ورزی  فکر آنھا عشق  دیگری  چیز  یچ 

  علاقھ ای ندارندکنند. کسانی کھ دارای پیشینھ مذھبی ھستند چندان  نمی 

 . ت ھسبد  میدانند کھ  و

  شما فقط بھ این فکر کنید کھ با یک دختر چھ کاری میتوانید انجام دھید. 

کھ این نوع عشق بیش از ھر چیز ذھن را نابود   د میدانی    منبھتر از  

از تلویزیون    لختیھای    میکند. از حشیش بدتر است. گاھی اوقات فیلم

شود. و از آنجایی کھ تلویزیون در بسیاری از خانھ ھا وجود می  پخش

کنند کھ اگر  میدارد، تأثیر آن بسیار زیاد است. دخترھا شروع بھ فکر  

کھ  باید بدن خود را ھمانطور  .  د رار دھنمیخواھند کسی را تحت تأثیر ق

 . د در فیلم ھا دیده اند نشان دھن 

 

 !تأثیر بگذارد من : "ھیچ کس نمیتواند بر  شاه
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حداقل یک زن. در زندگی یک مرد، زنان فقط در صورتی    - 

آیند کھ زیبا باشند و بدانند چگونھ زنانگی خود را حفظ  می  بھ حساب 

چھ میخواھند. آنھا از شما    21فمینیست ھا *   ،  زنان  انکنند ... این مبارز

 چھ میخواھند ؟ ... 

از نظر    شما میتوانید در برابر قانون برابری کنید، اما ھرگز نمیتوانید   -

   .د برابر باشی د توانایی و استعداد با مر

  - وقتی زنان بھ قدرت میرسند، سخت تر از مردان میشوند. بسیار بی  -

رحم تر و تشنھ بھ خون. اکنون در مورد حقایق صحبت میکنم نھ در 

  )...(مورد آنچھ کھ معتقدم. شما زنان وقتی حکومت میکنید دل ندارید.  

نوامبر    ۲۳افتونبلادت ،(نید.»  شما شرور ھستید، ھمھ شما دسیسھ میچی

۱۹۷۳ Aftonbladet den 23 november 1973.(   

فیلم    ھتھی فارسکنندگان  دریافتھ  یھای  با    نیز  میتوانند  کھ  اند 

ساخت فیلمھای پورنو درآمد زیادی بھ دست آورند مردان ایرانی ھزاران  

  مال   زن من      سال است کھ زن را ندیده اند. ایرانی متاھل میگوید: این

او را ببینم، نھ ھیچ کس دیگری. و این    ممیتوانم جس  من  است، فقط      من

این   فیلم است. درست مثل  تھیھ کنندگان  نقطھ شروع عالی برای  یک 

 
  .برابری زنان با مردان یبرازنان،  جنبش فمینیست؛ *  21
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است کھ شما مدت زیادی در زندان بوده اید و بھ شما میگویند کھ اگر  

. و وقتی بالاخره آنھا ینیب   می بسیار زیبایی را    ھای بیرون بیایی، مکان

دیوانھ خواھید شد ھمھ جا میتوانید تصاویر زنان  شما کاملا    .یرا دید 

 -برھنھ را ببینید. شاید در کشور شما رایج است و شما بھ آن عادت کرده

 ھا عادت ندارند و مشکلات زیادی ایجاد میکند.اید. اما ایرانی 

اگر   و  میکنند  تلاش  دختر  آوردن  دست  بھ  برای  پسرھا 

شود کھ آنھا می ایی شروع  موفق نشدند خود را نابود میکنند. از آنج

کشند، بعد از سیگار میدھند کھ سیگار  میبھ دخترھا نشان     عللاقھ

ھزاران جوان اینگونھ خود   ،آید. فقط برای خودنماییمی  سپس تریاک

 کنند. این شستشوی مغزی است.میو تفکرشان را نابود 

زیادی برای دور نگھ داشتن آنھا از واقعیت وجود   ھای راه 

جوایز   ،دارد  دادن  با  دولت  مسابقات.  و  اتومبیل  با  مثال  عنوان  بھ 

کل جھان خواھند   ھای سلطنتی و گفتن اینکھ اگر برنده شوند بھترین

د. دولت در تلاش است نبھ ورزش کن  جلب بود سعی میکند مردم را  

بھ   و نھ    سرگرم کند   تا مردم را در درجھ اول بھ مسابقات ورزشی

بھ  جامعھ،   و  نھ  نوعی شستشوی سیاست  ھم  این  کند.  اقتصاد جلب 

  مغزی است.
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مان در ایران بھ وضوح متوجھ ظلم شدیم. مردم   در مدت اقامت      

ھیئت  میواقعاً   مورد  در  ردیابی    حاکمھترسیدند  کنند.  صحبت 

سازمان یافتھ با دولت غیرممکن بود. و این چندان عجیب    22* مخالفان 

ھر زیرا  مقاومت    نبود  اجتماعی  شرایط  برابر  در  آشکارا  کھ  کسی 

 . د را دار ساواک  توسط پلیس مخفیشدن ، خطر حذف کند می

از سوی دیگر در میان ایرانیان خارج از کشور مخالفانی   

در  کھ  ھستند  سوریھ  در  ایرانیانی  جملھ  از  ھستند.  حال ظھور  در 

فلسطینی آموزشی  ھای  اساس  می آموزش    ھا اردوگاه  بر  بینند. 

جنبش بود،  سوریھ  در  کھ  ایرانی  دانشجوی  یک  با    ھای  مصاحبھ 

. شناسد میرا  مورد    کوچک آزادیبخش در ایران وجود دارد. او سھ

سومی بھ دلایل مذھبی  د و  مننامی  *23خود را مارکسیست   نیرو   دو  

 .ت شروع شده اس

 
 کار میکنند.   حاکم احزاب مخالف علیھ دولت     ؛احزاب مخالف دولت*   22
کسی کھ برای برقراری یک جامعھ برابر، و اشتراکی     کمونیست؛ 23

 بی طبقھ کار میکند. جامعھو 
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زی کشور از طریق  ھدف مشترک ھر سھ سازمان برای آزادسا

  .د شروع ش ۱۹۶۰از حدود سال  ھا جنبش ت شورش مسلحانھ اس

برابر بھ خرج ساواک  در  احتیاط را  نھایت  باید  ، سازمانھا 

کار کنند. بسیاری از اعضای این سازمانھا   مخفیانھ دھند و در نھایت 

نیوزویک در بھ گزارش  ،  ۱۹۷۴مھر    اکتبر   ۱۴  در زندان ھستند. 

از   سیاس  ۵۰۰۰۰بیش  سر  زندانی  بھ  شاه  زندانھای  در     . د برنمیی 

  Nesweek den 14 oktober.   نیوزویک،  ۱۴  اکتبر  ۱۹۷۴(

1974 ( 

 

مجلس  شاه  در  زیادی  کوچک  احزاب  نمیخواھم  حضور  : 

داده شود.   ایجازهاھا  کمونیست یخواھم بھ  داشتھ باشند، ھمانطور کھ نم

ھستند.  کمونیس جنایتکار  ایران  در  ،(تھا  نوامبر    ۲۳افتونبلادت 

۱۹۷۳.Aftonbladet den 23 november 1973 ( 

 
معادن وغیره)   ھا،(کارخانھ  سلب مالکیت و ملی کردن وسایل تولید؛

انگلس کھ   و  مارکس  توسط  کھ  است  ایدئولوژی(مارکسیسم)  شامل 

 تدوین شده است.
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 روشنی نمی بینم  آینده

کردم. فکر کردم، "اگر بتوانم از کشور  میپارسال بھ خودم افتخار        

اما الان ھیچی نیستم یک آدم   ."د شوخارج شوم، ھمھ چیز خوب می

باید    من   بھ    . ھستم24* ناامید  دوباره گفتند کھ  یک سال تحصیلی را 

زیرا مادرم بھ زودی دیگر   ،و نمیتوانم از کشور خارج شوم  بخوانم 

 مادربزرگم باید کار کنند. کمک   نمیتواند کار کند و برادر، خواھرم و

. بود.  باید بھ ھمھ اینھا فکر کنم    د برای آنھا مانند یک پدر خواھ    من

آیا کسی از شما چنین مسئولیتی داشتھ است؟ ھیچ کدام از شما چنین 

، ماھیت کاملاً متفاوتی  اید  مسئولیتی داشتھ! اگر  اید  مسئولیتی نداشتھ

خواھد چند سال دیگر    فقط  من فکر کنم. مادرداشتھ است. باید در مورد آ 

  .د بو

   

چگونھ؟ دوست ندارم.  اینجوری   پس انداز کنم.باید برای خانواده پول   

خودت را در    شخص   خواھیمیباید ھمیشھ انتخاب کنم: "آیا    .نمیخوام

؟    ات را  کنی یا خانوادهمی؟ خودت را انتخاب    نظر بگیری یا مادرت را 

" اگر سال گذشتھ بھ خارج    ؟را    کنی یا خودت میکشورت را انتخاب  

سفر   کشور  میتوانستم  میکردم،  میاز  حداقل  کنم.  پیدا  کار  توانستم 

 
                                                                    

 24   ناامید، بدون امید.               
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، من مقداری پول دربیاورم. میتوانستم کاری انجام دھم. بھ کشورم کمک ک

شوم.    نھ فقط بھ کشور خودم، بلکھ تبدیل بھ یک شھروند خوب جھانی

چگونھ؟ اگر بیرون آمده بودم میتوانستم بھ شما بگویم چگونھ گفتن چیزی  

و   شدمم. کلا ناامید  اهدر مورد آینده بسیار سخت است. الان ناامید شد 

م. چھ  و نھ تر میشادیوبینم. ھیچی... دارم  نمیبرای خودم  روشنی    یینده آ

اقی برای  خواھد کرد؟ چھ اتفجور مردمی خواھیم شد؟ جامعھ با ما چھ  

تا کی میتواند بھ کار ادامھ دھد؟ تا کی از انجام  م  واھد افتاد؟ مادرما خ

بین    کاری کھ دوست دارم انجام دھم بازمیمانم؟   و سایر     من  تفاوت 

کنند درست است انجام دھند میافرادی کھ میتوانند کاری را کھ فکر  

    چیست؟

افتد، ھرگز برای این میچھ اتفاقی    مند اگر مردم از ابتدا بفھ  

کار   میکرد کنمیدولت  مخالفت  آن  با  بلکھ  کھ  رد ند،  کسانی  اما  ند. 

زندان   بھ  نھایت  در  ھستند  دولت  کشتھ  میمخالف  یا  شوند.  میافتند 

م مدرکم رو میگیرم.  ومطمئن بش   ،مو فقط میر  .شویمی نھ  ااینجوری دیو

ھ یک حیوان شوید.  بھ ھیچ چیز اھمیت نده شبی  ،بھ دولت اھمیت نده

کھ مثل بقیھ باشم و درگیر ھیچ    این است نم بکنم  ایتوتنھا کاری کھ م

افتاد. ھر چیزی میتواند   برایم خواھد دانم چھ اتفاقی  نمیکاری نشوم.  

تر از فکر میکنم بمیرم بھ   رخ دھد. تلاشی برای خودکشی نکرده ام اما

   .من این است کھ اینجا زندگی ک
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میتوانید بنویسید. تو میتوانی ھر کاری    د شرایط شما فرق میکن

شما   ھای فرصت  من ھستید اگر  انجام دھی. شما بچھ ھا خوش شانس

یا کار میکنم. ازھر   داشتم در کل ماجرا شرکت میکردم. میمیرم  را 

   .ماستفاده کن فرصتی کھ میتوانستم

فقط بھ این بستگی دارد کھ چقدر میتوانم چگونگی این تفکر   

انجام میدادم، حدی وجود   ایران  این کار را در  اگر  اما  بھ آن برسم. 

کشند. اما این چھ کار میکنم، مرا میمن  داشت، زیرا اگر دولت بفھمد  

کردم کھ میدھد. زیرا برای یک لحظھ احساس  نمیھیچ کاری انجام  

 . مد خودم بو من ی انجام داده ام. کھ کار

ھستم. نمیتوانم کاری انجام دھم. کار در تنگنا  اینجا در ایران   

کوچکی کھ انجام میدھم این است کھ احساس کنم زنده ھستم.  چھ کار 

مخفی،   پلیس  دلیل  بھ  دقیقھ  چند  برای  کنند؟ حتی  چھ  دیگران  و  کنم 

دیگران کھ مسئول   است.  دشوار  با شما  نیستند، من    صحبت کردن 

کار ھر  تصمیمات میتوانند  میتوانند  آنھا  دھند.  انجام  میخواھند  کھ  ی 

 مبارزه کنند.  د آنھا میتوانند برای تصمیمات خو خود را بگیرند. و

است.  بیشتر  بسیار  بیشتر،  دارید  شما  کھ  من   امکاناتی 

ھر کاری انجام   د میتوانی شمادانم.  میصفر با را برابرامکانات  اینجا 

من    شما میتوانید برای کشور خود مفید باشید و میتوانید برای  .  ید دھ
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بستگی    ؟جوری ھ  مفید باشید. شما میتوانید ھمھ اینھا را تغییر دھید. چ  ھم

  خوب است؟"     من بھ خودتون داره شما باید فکر کنید: "چھ چیزی برای  

با این حال،    فکر میکنم برای شما خوب بود کھ ما با ھم آشنا شدیم. 

. فرصت خواندن کتابھای  ام فعلی را بھ شما نگفتھ  خبرھایخیلی  من  

از   ام. اصلا  نداشتھ  را  بگویم    موضوعاتیخوب  بھ شما  توانستم  کھ 

من توانم کاری انجام دھم.  نمی ھستم.    25* سرخورده  من  راضی نیستم.  

ھستم کھ بھ   مانند کسی  من  برای شما انجام خواھم داد، اما    کار  خیلی

   .ت دار آویختھ شده اس

اتفاقی    بگیرم چھ  آیا  میاگر مدرکم را  زندگی خواھم   افتد؟ 

واقعا   دھم؟   انجام  میخواھم  میتوانم کاری را کھ  آیا  در نمیکرد؟  دانم 

دانم قرار است چھ کار نمیمورد آن چھ کنم. چرا باید مدرکم را بگیرم؟  

مشکلات زیادی دارم. گاھی فکر میکنم  . من  است   ھمین  من  کند. مشکل  

دارم دیوانھ میشوم چون زندگی در اینجا غیرممکن است. خواندن کتاب 

؟ چھ نوع  است    کشوری  و روزنامھ خوب غیرممکن است. این چھ جور

ھستید و در دانمارک زندگی  سالھ    ۲۰ی میتوانم داشتھ باشم؟ شما  کار

د بلھ، بینید. اگر پول نداریمیا  میتوانید تصور کنید کھ دنیا ر  و  د  میکنی

توانید چند ماه کار کنید و سپس بھ خارج سفر کنید و کل  می پس شما فقط  

 
 25  سرخورده؛  ناامید، بدون امید.                           
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؟ آیا رنگ چشم تفاوت   بکنم  توانممیچکار    ؟ چھ چیمن  دنیا را ببینید.  

من  دارد؟ چھ کسی این قوانین را وضع کرده است؟ چرا شما میتوانید و  

نھ؟ نمیدانم چرا. نمیدانم کھ آیا یکی از شما در زندان بوده اید یا خیر. 

ندارم. اما تصور میکنم کھ یک فرد در زندان...    رای زندان  من تجربھ 

کنید کھ اگر فکر می  اید  هختی بوده اید، در زندان بود اگر در شرایط س

آزاد بودم، خیلی کارھا را انجام میدادم. وقتی آزاد ھستید باید کارھای  

نمیتوانم خرید کنم. چھ    .نم کاری بکنم  ا زیادی انجام دھید. ولی الان نمیتو

اتفاقی خواھد افتاد؟ چھ کسی اوضاع را تغییر خواھد داد؟ شما میتوانید 

اما   دھید  انجام  زیادی  شما کارھای  دھید.  انجام  کاری  چھ  نمیدانید 

مسئولیت  می احساس  مردم  ھمھ  بھ  نسبت  کی؟ میگویید  تا  اما     کنید، 

تقریباً مطمئن ھستم کھ بسیاری از شما احساس میکنید کھ زندگی خوبی  

برید زیرا دلیل واقعی  نمیندارید. برخی از شما از زندگی کردن لذت  

ب باید  نیز  این احساس مسئولیت  اعث شود کھ درگیر مشکلات ندارید. 

    .د شوی د مردم خو

ت   د فرقی ندار فاوتی وجود ما و شما خیلی شبیھ ھم ھستیم. معتقدم ھیچ 

   .د مردم اختلافات را ایجاد کرده ان و ندارد. ما آنھا را آفریده ایم
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د نکنمیاین کشور سعی    در  .را از بین ببرند   آنھا سعی دارند خانواده   

 ی فروش   خود   .. و او را مجبور بھد .نقاید و افکار خواھرم را تغییر دھ ع

 . د نکن

 ! د کمکم کنی
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 ھاھ نوشت یپ

 ت ھ نفتاریخچ                        

سال   حدود  در  ایران  در  نفت  غنی  میلادی   ۱۹۰۰ذخایر 

زیادی ھم برای سیاست   ت و از آن زمان تاکنون نفت از اھمیکشف شد  

 .ت ای سیاست خارجی برخوردار بوده اسداخلی و ھم بر

 

(William Knox)  و یلیام  ناکس 
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انگلیسی   )William Knox( ، ویلیام ناکس۱۹۰۱در سال 

کرد.    ت سال دریاف  ۶۰حق انحصاری استخراج نفت ایران را بھ مدت  

برای استخراج نفت  تمام نفتی کھ کشف شد در ازای تشکیل شرکتی  

 . د متعلق بھ او بو

ھنگامی کھ جنگ جھانی اول آغاز شد، شرکت تازه تأسیس   

ی با نیروی دریایی انگلیس دریافت کرد کھ  ھد   قرارداد بزرگ و سود 

بھ تازگی بھ استفاده از نفت بھ جای زغال سنگ روی آورده بود. برای  

اطمینان از نفت کافی، دولت انگلیس سرمایھ بھ شرکت تزریق کرد. و  

شت و بھ  نیمی از سھام را در اختیار دا  ش ازتنھا پس از چند سال، بی

 . د آن کنترل بر تمام تصمیمات مھم دا

میلیون   ۲۰۰سود شرکت نفت در ایران حدود    ۱۹۵۰در سال   

د بھ دولت ایران تعلق گرفت. میلیون پون ۱۶پوند بود. از این مبلغ تنھا 

نھ ایرانی ھا کھ از نفت سود   با میاین شرکت انگلیسی بود و  بردند 

 . د نفت ایرانی بو اینکھ

توسط    ۱۹۵۱در ایران، انتقاد از استخراج نفت شدیدتر شد و در سال      

مصدق کھ یک   محمد ت ملی شد. مصدق، نخست وزیر جدید، نف  محمد 
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از  26ناسیونالیست*  قوی  مردمی  حمایت  از  خود  ھایسیاست   بود 

 .د برخوردار بو

 نفت توسط شرکتھای نفتی   28* بھ تحریم    نفت   27* سازی  ملی 

استخراج کرده   منجر قبلا  کھ  نفتی  برای  کھ  پولی  پرداخت  از  و  شد 

ای نفتی خارجی ایران بودند، خودداری کردند. علاوه بر این، شرکتھ

 .د را ترک کردن

در کودتایی کھ توسط سازمان    ۱۹۵۳مصدق در سال    محمد 

د. از آن  گردیاستعفا    تامین مالی شد، مجبور بھ  )سیا(اطلاعاتی آمریکا  

    .ت حولات ایران توسط آمریکا شکل گرفزمان ت

 

 

 
یک ایده و جنبش است کھ ھدف آن ترقی بخشیدن منافع   (ناسیونالیست)؛ملی گرا    26

 است.  ملت یک

  27  *ملی شدن؛ انتقال بھ دولت، بھ عنوان مثال شرکتھا، بانکھا یا معادن .            
بھ  منظور   امتناع از خرید کالاھای یک کشور یا یک کارخانھ کردن؛  م یتحر * 28

 سیاست خاص.ایجاد امتیازات خاص یا یک  
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 .محمد مصدق از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ نخست وزیر ایران بود

 .مترجم

 

علیھ کودتا  از  پس  سالھای  ایران صدھا   محمد   در  مصدق، 

میلیون دلار و ھمچنین کارشناسان نظامی آمریکایی و متخصصان سیا  

دریافت کرد کھ مسئول ایجاد ارتش و سرویس اطلاعاتی ایران بودند.  

پس زمینھ این حمایت این بود و ھنوز ھم این است کھ ایران بھ عنوان  

درپلیس  نوعی   آمریکایی  عمل  من  ذخیره  فارس  خلیج  اطراف  طقھ 

  خواھد کرد. بیان واضح این سیاست این است کھ ریچارد ھلمز رئیس 

   صوب شده است. زمانی کھمن  سابق سیا بھ عنوان سفیر در ایران  
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آمریکا وارد بازار بزرگ نفتی    مصدق سرنگون شد، شرکتھای  محمد 

 . د نفت ایران شدن

 

 ت توسعھ صنع 

پروژه ھای زیادی بھ لطف درآمدھای کلان نفت آغاز شده و  

د سال دیگر ایران جزو پنج  خواھد شد. شاه گفتھ است کھ تا چنیا آغاز  

کشور صنعتی جھان خواھد شد. آنچھ ژاپن در صد سال بھ دست آورد،  

 .د سال بھ آن برس ۲۰باید در  ایران

مالیاتی و   ھای معافیت تا حد زیادی شرکتھای خارجی ھستند کھ با     

بھ شرکت   میتوان  مثال  بھ عنوان  مییابند.  ایران گسترش  در  بالا  سود 

 ژاپنی    توشیبا  ، AEG،سمنزی  نیآلما    Kampsax ،مھندسی دانمارکی

  اشاره کرد. این شرکتھای خارجی طبیعتاً در   سوئدی    و الکترولوکس

ھمراه دارد و  گذاری میکنند کھ بیشترین سود را بھ    ھمحصولاتی سرمای

یشود. جاروبرقی و یخچال تولیدی کھ بھ درد واد مصرفی ماین شامل م 

ایراناکثری مردم  خری نمیت  توان  ندارد.  خورد.  را  چیزھا  این  د 

فرھنگ   و  زندگی  سبک  کھ  ھستند  متوسط  و  بالا  طبقات  خریداران 

    .د پذیرفتھ ان  اروپایی را کاملا ً
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تحول   این  کھ  است  تھران  اطراف  در  ھمھ  از  بیش 

حومھ شھر، توسعھ  انفجاری رخ میدھد. در شھرھای کوچکتر و در  

 .ت فناوری نھفتھ اس

صدھا سال بعد صنایع کوچک و عمدتاً مبتنی بر صنایع دستی  

کھ   روستاھا  در  و  زندگی   جاآندر  ایران    جمعیت    د درص  ۷۰است. 

 . د شومیاورزی قرون وسطایی استفاده  کش  ھای ھنوز از روش  کنند،می

 کشاورزی صنعت نوظھور در شھرھا بسیاری از کارگران    

برای خود در روستا را   مناسبیکند کھ فرصت  میبھ خود جذب    را

ندارند. اما برای اکثر آنھا ھیچ کاری وجود ندارد. تا حدودی بھ این 

و  تکنولوژی  دارای  است  ساخت  حال  در  کھ  صنعتی  کھ  دلیل 

غربی است و بنابراین شغل کمی    مکانیزاسیون بسیار پیشرفتھ اروپای

  دارد کند. تا حدودی بھ این دلیل کھ نیاز بھ سطح تحصیلاتی  میایجاد 

شما   بنابراین،  نمیشود.  یافت  ایرانی  مزرعھ  کارگران  میان  در  کھ 

جدید    ھای توجھی از کارگران کارخانھ  بینید کھ بخش قابلمیھمچنین  

کارخانھ    و مدرن را کارگران مھمان ترک و پاکستانی با تجربھ کار در

 . د دھنمیدر اروپا تشکیل 
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است اما  *29کاملاً فاسد دولتی ایجاد شده است کھ  ،شاه در حکومت

کند. نمایندگان مجلس و کاردان دولت در سکوت  ظاھراً خوب کار می 

دستورات شاه را اطاعت میکنند. طبق قانون اساسی، قدرت شاه محدود 

مصدق، او قدرت نامحدودی برای وضع   محمد است، اما پس از سقوط 

قوانین و ھمچنین اعمال قدرت داشتھ است. برای استفاده از ارتش و 

گونھ اعتراض علیھ حکومت پلیس، کھ او نیز انجام داده است. ھر 

  .د شورحمانھ سرکوب می استبدادی بی

با ھم آشنا شدیم سالھ ایرانی    ۲۱دانشجوی    کھ در اصفھان 

قرار بود از ایران برایمان بگوید. اما در ھر جای دیگری با سکوت و  

مواجھ   چھرهمیترس  پشت  در  از   گرفتھ،ھای شوید.  ترس  و  نفرت 

میکند پنھان است. دولتی کھ   30* استثماردولتی کھ کارگران را بھ شدت  

پذیرد.  میرا    31* م د از کشور خارج شود و افزایش تور اجازه میدھد سو

ھیئتی کھ  ایجاد میکند.  دولتی کھ دائماً شکاف بیشتری بین فقیر و غنی  

 
فساد کشوری کھ مقامات دولتی در آن رشوه   سیستم رشوه خواری؛  فساد *  29

 نامیده می شود. فسادمی گیرند، فاسد یا 

 
      30 *  استثمار؛  بھره کشی

 افزایش عمومی قیمت ھا، کاھش ارزش پول.  تورم ؛ *  31
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اس کھ  ،ت مخالف  کسانی  و  در   بھ    سازمانھا  اعتصابی  کارگران 

   .د کننمیباز تیراندازی  ھایخیابان 
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 سیاست خارجی

 

علاقھ زیاد ایالات متحده بھ ایران بھ دلیل نفت، بازار رو  

در  کشور  این  استراتژیک  مھم  موقعیت  ھمچنین  و  ایران  رشد  بھ 

صورت وقوع جنگ در آسیا یا خاورمیانھ است. بنابراین، آمریکا بھ  

 .د ک قدرت نظامی بسیار قوی تبدیل شوکمک کرده تا بھ ی ایران

 

  ۱۹۷۰صرف ارتش شد. در سال  میلیون دلار    ۴۳،  ۱۹۵۳در سال  

حاکی از بیش   ھا بود و آخرین داده   میلیون دلار  ۸۳۳مبلغ مربوطھ تا  

متحده   ۲از   ایالات  در  مواد  بیشتر  است.  ارتش  بھ  دلار    میلیارد 

 .د شومیخریداری 

شرکت   در  دلار  میلیاردھا  ایران  ایتالیا،    ھایی دولت  در 

گذاری می فرانسھ سرمایھ  و  آلمان  و   32بانک جھانی*  .د کنانگلیس، 

 . د کنن میپول نفت ایران را دریافت   کشورھای آسیایی و آفریقایی نیز

 
بانک بین المللی بازسازی و توسعھ، آژانس سازمان ملل متحد   بانک جھانی؛  32

کھ بھ برخی از کشورھای در حال توسعھ وام میدھد. بانک جھانی تحت سلطھ 

کشورھای   میان  در  عضوی  ھیچ  و  است  غربی  اروپای  و  متحده  ایالات 

 سوسیالیست ندارد.
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شاه اغلب بھ گونھ ای بھ تصویر کشیده میشود کھ گویی او بھ  

تنھایی مرد معجزه بھ  اقتصادی   گرتنھایی توسعھ را کنترل میکند، او 

ین  تواند توسعھ ایجاد کند. او تنھا نماینده انمیاست. البتھ او بھ تنھایی  

بقھ است. موقعیت شاه بر این اساس است کھ طبقات حاکم در آمریکا ط

 .او ایستاده اند  ن از او حمایت کرده و پشت سرو ایرا
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 ینویس بھ نسخھ سوئد  پس

 یمصاحبھ با دانشجوی ایران 

 

 امروز در ایران چطور است؟ 

پیش    توانستید چیزی در مورد مقاومت نمیسھ چھار سال 

کھ  کند  اعتراف  است  شده  مجبور  شاه  اکنون  اما  بخوانید،  ایران  در 

وجود   نفر  چریکھا  بیست  ده  اعدام  با  میکرد  فکر  اول  شاه  دارند. 

اند کھ   . اومقاومت میشود    چریکھا را در ھم کوبید، اما حالا فھمیده 

جدی است. چریکھا در سراسر کشور یافت میشوند. بیشتر  ع  و موض

آنجا، ارتش  تقریبا غیرممکن است. در  اما در روستاھا  در شھرھا، 

روی، کامل  دارد.   کنترل  را  کھ   اتفاقات  روستایی  مثال،  عنوان  بھ 

میخواھد در روستای دیگری بھ دیدار شخصی برود ابتدا باید از ارتش 

روستای خود اجازه بگیرد. سپس باید در روستای دیگر ثبت نام کند و  

بگوید از کجا آمده است و قرار است بھ دیدن چھ کسی برود و غیره.  

اقات را کنترل کنند. آنھا اتف   توانند بھ طور کامل  میبھ این ترتیب، آنھا  

  .د انآمریکای جنوبی تجربھ کسب کردهاز ویتنام و 

نفر جمعیت   ۴۵۰۰۰شناسم کھ حدود  میشھر کوچکی را       

درس خواند.   می شود    دبستان  مچھار تا  دارد. فقط یک دکتر دارد و فقط  
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نھ بیمارستان نھ    آموزش در واقع ھفت سال است.  ھست، نھ پرستار، 

سفر کنید و اگر   شصت کیلومتر  اگر میخواھید دارو بخرید باید   داروخانھ

ھم بھ    شصت کیلومتربیاید باید    و مشکلی پیش  زایمان  کند   زنی بخواھد  

   .د نفر چھار یا پنج پزشک وجود دار  ۲۰۰۰۰۰شھر دیگری برود. برای  

تاکنون     ایران  نیوزویک،  گزارش  )  ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰  (  میلیارد   ۹بھ 

از مارس    دلار سلاح خریداری کرده و علاوه تا سال    ۱۹۷۵بر آن، 

دلار    )۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰(میلیارد    ۵با ایالات متحده برای خرید    ۱۹۸۰

بستھ است   دیگر سلاح   این، حدود  قرارداد  بر  افسر    ۱۲۰۰۰. علاوه 

  در ایالا ت متحده آموزش دیده اند و بر اساس   ۱۹۷۳ایرانی از سال  

"مشاور" آمریکایی در    ۲۵۰۰۰ابع رسمی در ایالات متحده حداقل  من

 ایران ھستند.  

   کنند؟می  ایمشاوره ھ نظر شما چھ ب

سال    در  آمریکاست.  سرمایھ  دست  در  کاملاً   ۱۹۵۳ایران 

در سال و دولت    .د ساختن   راساواک  کودتا کردند. سپس    ھا یکاییآمر

داد.  33* اصلاحاتی   ۱۹۶۳ انجام  کھ   ایده   را  بود  این  سفید  انقلاب 
 

 33     *  بھبود اصلاحات؛ پیشرفت، تغییر از طریق قوانین و اصلاحات و رفرم.
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شھرھا کند تا نیروی کار ارزان وجود بھ    آمدنکشاورزان را مجبور بھ  

اما کل کشاورزی از بین رفت. ایران کھ    ،ھمچنین موفق شد داشتھ باشد.  

ھویدا،   امیرعباس  قبلاً مواد غذایی صادر میکرد، بھ گفتھ نخست وزیر

 از خارج از کشور خریداری میکند. نیازھای خود را    درصد    ۹۳اکنون  

 
 امیرعباس ھویدا نخست وزیر ای ران بھ مدت ۱۳ سال در فاصلھ

 .مترجم .سالھای ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ بود

 

شاه امروز یک کشور پلیسی است کھ    تحت رھبری ایران   

درصد بودجھ آن صرف دفاع میشود و پلیس مخفی ساواک در آن   ۵۰

داخل کشور ارتقا یافتھ است. تعداد زندانیان سیاسی در   بھ یک ایالت در

بین معمولاً  میشود.   ۱۰۰۰۰۰تا    ۲۵۰۰۰  ایران  زده  تخمین  نفر 
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گزارشھای    ھای دستگیری در  شکنجھ  و  جمعی  المللی  دستھ  در  بین 

  .ت اس صدر اخبار دنیا قرار داده  دررا  ایران خیرماھھای ا

المل         بین  ابرقدرت  یک  بھ  ایران  تبدیل  برای  تلاش  در  لی،  شاه 

  - خصوصی انجام داده و از سرمایھ بخش سرمایھ گذاری زیادی در

دادی از شرکتھای سوئدی در ذاری خارجی استقبال کرده است. تعگ

ایران نمایندگی دارند. در سایھ ظھور نخبگان داخلی، متوسط درآمد 

از   بیش  کمی  روز  در  بھ  کارگران  امید  میانگین  است،  کرون  ھفت 

 درصد از کودکان بھ مدرسھ   ۵,۵سال است و تنھا    ۴۰تا    ۳۵زندگی  

 . د می رون

  

پنج   بھ  متعلق  اقتصادی  رونق  برزیل،  در  مثال،  عنوان  بھ 

ثروت دراسفند مندرصد  است.  بوده  جمعیت  گذشتھ،    دترین  سال  ماه 

ساختگی*  ایران    34اپوزیسیون  در  پاییز من  پارلمانی  در  شد.  سوخ 

روزنامھ ھای کشور تعطیل شدند و روزنامھ ھای   د درص ۹۵، ۱۹۷۴

کمتری  بزرگت کتابھای  گرفتند  قرار  شدیدتری  سانسور  تحت  شر  ن  ر 

یشود و چندین نویسنده مشھور امسال از زمان زندانی شدن در ساواک م

 ) .Dagens Nyheter den 22 maj 1976( .د ان هناپدید شد 

 
 34   *احزاب مخالف دولت؛ احزاب مخالف علیھ دولت حاکم  کار میکنند .



142  
  

 

 کنند ؟  می ھزار ایرانی در خارج از کشور تحصیل   ۶۰چرا  -

جای ما در ایران نیست. و آموزش موجود بھ قدری بد است    

 . د تعطیل میشون کھ اغلب اعتصاب میشود یا دانشگاھھا

میترسند. با   اعتصاب فکر میکنم بھ این دلیل است کھ آنھا از     

انتظامی ویژه، گارد دانشگاه وجود    نیروی  ھا این وجود در ھمھ دانشگاه

 . د کار میکنن دارد کھ مانند ساواک

 چطور از کشور خارج شدید؟  -

خروج از کشور بسیار سخت است. ابتدا باید با اداره پلیس    

تماس بگیرم و تعداد زیادی کاغذ و عکس بگذارم. سپس برخی از افراد  

باید   نفوذ  باید  کرو   ۴۰۰۰۰تا    ۳۰۰۰۰با  آن شخص  کنند.  ن ضمانت 

 . د ولت باشد یا کسب و کار داشتھ باشد  د منکار

  

بھ   رفتن  اجازه  یک    منوقتی  شد،  پلیس  داده  یک  با  آموزشی  دوره 

گروه   ھر  بھ  اگر  کھ  گفت  او  گذراندم.  می  معلم  عنوان  بھ  مخفی 

دانشجویی در خارج از کشور بپوندم، پس از بازگشت بین سھ تا ده  
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  کرون نیز برای   ۴۰۰۰۰تا    ۳۰۰۰۰زندان خواھم بود. ضمانت    سال

 . کاری کھ علیھ شاه باشد، نروم این است کھ درگیر سیاست و یا

ساعت قبل از رفتنم آن   ۴۸کرون است و    ۱۰۰۰رنامھ  گذ  

. اگر میگیرمسپارم. آن را در ایستگاه مرزی پس  میرا بھ ساواک  

 فعالیت سیاسی داشتھ  کسی مثلاً عمو یا پدربزرگم کاری علیھ دولت 

 . مارند  ، اجازه سفرباشد 

چھ   چریکدر سراسر کشور وجود دارد، اما  گفتید چریک    -

 کند ؟  میکار

دش  کھ  دھند  نشان  تا  اند  گرفتھ  دست  بھ  اسلحھ    من چریکھا 

از      منانجام دھیم. دشآسیب پذیر است. تا نشان دھیم کھ میتوانیم کاری  

 . د اما میتواند آسیب ببین،آید نمی آسمان

کارگران زیادی را کشتھ بود. یک مثلاً یک کارخانھ دار را کشتند کھ      

نوروزی. او در ایالات   سروان یدالله   فرمانده گارد دانشگاه ھم بود بھ نام

متحده و اسرائیل تحصیل کرده بود و بھ دلیل روشھای بی رحمانھ اش 

کشتھ شد.    )سازمان چریکھای فدایی خلق ایران(  بود و بھ دست     بدنام 

اعتصاب دانشجویی  و    بود    )OIPFGسچفخا  (  بعدھا در سراسر ایران

از این    .ان بودم و شنیدم کھ فریاد می زدند در آن زمان تھر  بھ راه افتاد.  
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برقرا ارتباط  با مردم  دھند کھ کار  طریق سعی میکنند  نشان  ر کنند و 

  !OIPFGد.نمیکن 

 

   (سازمان چریکھای فدایی خلق ایران) نوروزی بھ دست کشتھ شدن سروان یدالله 

 .مترجم .اسفند ماه ۱۳۵۳  ۱۲
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 چیزوقتی احساس ضعف میکنید نمیتوانید کاری انجام دھید. وقتی ھیچ  

با کارگران ارتباط برقرار کنند تا  ،  د کننچریکھا سعی می   وجود ندارد 

بسیار  درک وضعیت ایران    .د ک حزب کارگری زیرزمینی ایجاد کننی

اید دست خود را در آن امتحان دشوار است. بھ ھمین دلیل است کھ ب

 . د اً گفت کھ چھ کاری باید انجام شونمیتوان دقیق .د کنی

از چند )  Dagens Nyhter(   نیھتر سدگناخیراً روزنامھ    

درگیری خبر داده است کھ در یک نوبت یازده نفر و در نوبت ده نفر 

  Dagens بھ( از در اعضای چریک بھ اضافھ چند پلیس کشتھ شدند. 

Nyheter den 17 och 20 maj 1976 د.)مراجعھ کنی   

فعالیتھای   مورد  در  ھمیشھ  دولت  میدانیم،  ما  کھ  آنجا  تا 

سکوت کرده است. ما از گستردگی این  چریکی و اعتصابات و اینھا  

بوده مھم  آنقدر  معتقدیم  اما  نداریم،  اطلاعی  جدید  کھ    اند   رویدادھای 

فقط    شاید  ،   کشتھ شوند پلیس    ۴۰آنھا را ساکت کرد. شاید    تواننمی 

 .بگویند چھار نفر

گذرد؟  میشوید کھ در ایران چھ  می  بلھ، واقعاً چگونھ متوجھ 

سازمانی بھ نام  (است  ایران    در خارج ازبزرگترین سازمانی کھ    -

ملی  ( CISNUکنفدراسیون   اتحادیھ  ایرانی،  دانشجویان  ایران   ،، 
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جنگند ارتباط دارد و بھ آنجا میبا کسانی کھ در ایران    .)د وجود دار

 شود.رد و بدل  می فرستد و کتاب و روزنامھ و غیره میپول 

OIPFG   بھترین اطلاعات را از طریق روزنامھ ھای    ما

سازمان چریکھای فدایی  ( آوریمسازمان ھای زیرزمینی بھ دست می

شر میکند. سازمان دیگری منت    ھر شش ماه یک مجلھ    ) خلق ایران)

ھر ماه یک روزنامھ کوچک  (سازمان مجاھدین خلق)      OMIP  بھ نام 

 . د تشر میکنمن  ه یک روزنامھ بزرگتر و ھر شش ما

آیند. بھ عنوان مثال،  میھستند کھ بھ اینجا    ھایی مخاطب دیگر ایرانی 

را   چریکی  اعضای  از  کھ  شناس میبسیاری  اند ند  شده  در   کشتھ  یا 

 .د زندان ھستن

ایران   از  و سپس  از زندانھا  قاچاق  بھ صورت  نیز  ھا  نامھ 

الملل معمولا وکلا را برای شرکت در   عفو بین  و برای   د نشو میخارج  

غیره   و  دادگاه  اعزامیمیجلسات  آخرین  اما  بھ    ھا فرستد.  موفق 

 .د س با مقامات یا زندانیان نشده انبرقراری تما

 آیا در سوئد ماموران ساواک ھستند ؟  -

ما میدانیم کھ وقتی بھ خیابان میرویم و پول جمع میکنیم و  

 . د وجود دار زیادیاعلامیھ میدھیم، پلیس مخفی 
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 ھستند؟   چھ کسانیآنھا  نیدمیدا -

ھرگز نمیتوانید کاملاً مطمئن باشید کھ چھ کسانی پلیس مخفی   

د مدت زیادی با کسی کار کنید. ند. قبل از اینکھ مطمئن شوید بایھست 

او میتوانید بفھمید. کاری کھ او در سوئد انجام    ھایش از طریق پرس

در پایان، شما کاملا مطمئن    آید.میپول از کجا    د میدھد. چقدر پول دار

  ھستید.

را برای بسیاری ھایی نامھ  ایران،  کریسمس گذشتھ، سفارت  

ت علیھ شاه را متوقف ارسال کرد و گفت کھ اگر فعالی  ھا از ما ایرانی

تشکل   و  سال نکنیم  ده  تا  با سھ  است،  ایران غیرقانونی  دانشجویی 

ارسی نوشتھ شده اند خواھیم شد. این حروف بھ زبان ف  زندان مواجھ

  .مطبوعات  بھ دلیل ترس از د و نامی ندارن

وشتھ بود  بھ پدرش ن   ساواک نامھ ای  شناسم کھمیمردی را    

شرکت در تظاھرات موجب  ،پول ارسالی او بھ خارج برای پسرش    کھ

    .د میشو علیھ شاه

بازگشت   ایران در  دانشجویان فعال در فرودگاه  از  بسیاری 

گردند، میمستقیم بھ ساواک برده شده اند. خیلی زیاد است. عده کمی بر  

دانمیاما   ھمھ  نام  ساواک  و    جویانشگویند  دارد  را  چھ  داننمیفعال  د 

کند کھ آنھا در بین ما عوامل دارند. بھ  میکند. این ثابت  میچھ    کسی
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گویند "تو میکنیم کھ  میاز خانھ دریافت    ھایی ھمین ترتیب، وقتی نامھ

ھمیم فمیبعد . نباید این کار را انجام دھی، نباید تظاھرات کنی" و غیره

 . د کھ بھ خانواده تذکر داده ان

با    ایران  و  دولت سوئد  دلیل ھمکاری  بھ  ھم  در سوئد  اینجا 

 کنیم ی می نام ساواک احساس نا

 کنند ؟ میکنی چرا ھمکاری میفکر  -

بزرگ وابستھ ھستند و برای    داران ھر دو دولت بھ سرمایھ-

حمایت از آنھا ھمکاری میکنند. ھمھ شرکتھای بزرگ سوئدی در پول 

سال   ت سھیم ھستند. برای مثال ولوو بیس نفت ایران مشارکت دارند و 

میون را است کھ در ایران حضور دارد و امروز یک پنجم بازار کا

 . د در اختیار دار

فنی س  و  اقتصادی  ھای  ایران کمیسیون ھمکاری  و  وئد 

تابستان   سوئدی،  ھای  روزنامھ  نوشتھ  بھ  است.  شده  تشکیل  نیز 

و   اسلحھ  خرید  برای  ساواک  سران  از  یکی    وسایل گذشتھ 

 .ت اس الکترونیکی در سوئد بوده

میلیون    ۵۶۰، صادرات سوئد بھ ایران بالغ بر  ۱۹۷۵در سال   

 .ت تجاری سوئد در آسیا اس کرون بود. ایران بزرگترین شریک
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مھ    ۲۰ستن برات، یکی از مدیران ولوو در ایران، در  تور 

سرعت توسعھ در اینجا پیش   در رادیو گفت: "ما قصد داریم با  ۱۹۷۶

  .ت را افزایش دھیم... فوق العاده اسبرویم و سھم بازار خود 

سرمایھ داران     نرخ توسعھ... امروز در جھان بی نظیر است. 

دارند و دولت   البتھ در مورد رژیم ایران فقط حرفھای خوبی برای گفتن

 .ت سوئد سکوت کرده اس

 شما چھ چیزی میخواھید کھ ما اینجا در سوئد انجام دھیم؟   -

در ایران! دولت خود را مجبور کنید   ستماعتراض از ھر جھت بھ    -

بخواھید کھ ابتکار عمل برای  کھ شکنجھ را محکوم کند. از دولت سوئد  

را بھ عھده بگیرد.   اعزام یک کمیسیون تحقیقات بین المللی بھ ایران

کند و جلوی    د ور شود کھ زندانیان سیاسی را آزااید مجبرژیم ایران ب 

 .د ھایشان را بگیر ت آنھا و خانوادهآزار و اذی
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Sven Delblanc: Zahah. Persiska brev. Aldus/Bonniers 

1972. 
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